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  خبر دار شدن ابن زياد از ورود مسلم بن عقيل به كوفه
  

  95فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(نفس المهموم به نقل از 
  

شانيد از نماز عشاء و ياران خويش را برگرد منبر بن پيش. ابن زياد به مسجد آمد   
، بي زارم از آن عسس و كدخدا  و رئيس و لشگري كه نماز تا ندا در دادند: و فرمود

پس مسجد پر شد و ابن زياد با آنها نماز عشا بگذارد . عشاء بيرون مسجد بگذارد
ابن زياد  (، مسلم بن عقيل اما بعد: و سپاس خداي كرد و گفت آنگاه برخاست .

ر ترجمه ذكر بيخرد و نادان كلامي در وصف مسلم گفت؛كه در خور خود او بود و د
مخالفت كرد و جدائي افكند از پناه ما بيرون رفته است ) آن نكرديم رعايت ادب را 

و بيزارم از كسي كه مسلم را در خانه او بيابيم و هر كس او را براي ما بياورد به 
  .به او جائزه دهيم) ني هزار ديناريع(مقدار ديه مسلم 

 
  زياداسير كردن وآوردن مسلم بن عقيل نزد ابن 

  
  100 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 

  

محمد اشعث او را به قصر عبيداالله برد و محمد تنها نزد   اما مسلم) كامل(   
امان  ترا با: عبيداالله گفت . عبيداالله رفت و خبر بگفت و اينكه اورا امان داده است 

چكار ترا نفرستادم اورا امان دهي بلكه فرستادم اورا بياري و محمد خاموش شد و 
. از اين آب به من دهيدگفت . در قصر بنشست كوزه ديد از آب سردچون مسلم بر 
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اين آب را به اين سردي مي بيني واالله از آن يك : مسلم بن عمرو باهلي گفت 
  .ه نچشي تا در دوزخ از حميم بنوشيقطر
من آن كس هستم كه حق را : توكيستي؟ مسلم باهلي گفت : ابن عقيل فرمود    

بدخواهي نمودي و  شناختم و تو آن را بگذاشتي و خير خواه امام خود بودم و تو
  . م و تو عصيان كردي ، من مسلم بن عمرو باهليم فرمانبردار بود

وي و سنگيندلي مادرت به سوگ تو نشيند چه درشت و بدخ: ابن عقيل فرمود    
  .اي پسر باهله تو به حميم و خلود در دوزخ سزاوارتري ازمن 

  

  101 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

لايخُونُ « :مسلم چنين و چنان وصيت كرد ابن زياد گفت: عمر به ابن زياد گفت   
دغلي را . نمي كند وليكن گاه باشد امين هرگز خيانت »الامينُ و قد يؤتمنُ الخائن

ا امين پنداشت و او خيانتكار ر طعن بر عمر سعد زد ، كه مسلم او(امين پندارد 
قصد . اگر آهنگ ما نكند )عليه السلام(اما حسين . مال تواست هر چه خواهي كن ) بود
بارة را در ، دست از او برنداريم و اما جثة او شفاعت تونكنيم و اگر آهنگ ما كند او

  .نمي پذيرم او هرگز
آن هر چه كنند آنگاه چثه او را چون كشتيم باك نداريم با : گفت: بعضي گويند   

اي پسر عقيل مردم بر يك كلمه اجتماع داشتند تو آمدي و جدائي : با مسلم گفت
نه چنين است ، اهل اين شهر گويند ؛ پدر : فكندي و خلاف انداختي مسلم فرمودا
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تو نيكان آنها را بكشت و به خون آنها بريخت و ميان آنها كار كسري و قيصر كرد 
اي : دعوت كنيم، گفتما آمديم تا آنها را به عدل فرمائيم و به حكم كتاب و سنت 

. را به اين كارها چه مگر ميان اين مردم به كتاب و سنت عمل نمي شد فاسق تو
، سوگند آيا من خمر مي خوردم: رموددر مدينه خمر مي خوردي؟ مسلم ف وقتي تو

آن . گوئي و من چنان كه تو گوئي نيستم، تو دروغ مي به خداي كه او خود داند
كس در خمر خوردن برازنده است كه خون مسلمانان مي خورد و مردمي را كه 
كشتن شان را خداي عزوجل حرام كرده است مي كشد ، به كينه و دشمني و از 

  .دان است گويا هيچ كار زشت نكرده است آن كار زشت خرم و شا
خدا مرا بكشد اگر تورا نكشم ، چنان كشتني كه در اسلام كسي : ابن زياد گفت    

مناسب با تو همين است كه در اسلام : مسلم فرمود . را آن چنان نكشته باشند
بدعتي گذاري كه پيش از اين درآن نبوده است و كشتن به طرز زشت و مثله 

چنان كه هيچ يك از . پاكي و پست فطرتي را به خود اختصاص دهي كردن و نا
مردم را اين صفات سزاوار نباشد مانند تو ، پس ابن زياد او را دشنام داد و هم 

  .و عقيل را و مسلم ديگر سخن نگفت )عليهماالسلام(حسين و علي 
  

  75صفحة ) عقيقي بخشايشي ترجمة (به نقل از لهوف 
  

بر امام خود خروج كردي و اجتماع ! اي گناهكار آشوب طلب «: ابن زياد گفت   
اي پسر « : مسلم گفت» .يمسلمانان را پراكنده ساختي و ايجاد فتنه و آشوب نمود

اجتماع مسلمين را معاويه و پسرش يزيد برهم زدند و فتنه را تو . دروغ گفتي! زياد
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شهادت را نصيب من و من اميدوارم خداوند . بن عبيد برپا نموديد و پدرت زياد
  ».فرمايد و آن را به دست ناپاكترين افراد جاري سازد

آرزوي مقامي را نمودي و براي رسيدن به آن اقدام ! اي مسلم« : ابن زياد گفت   
اي  « :مسلم گفت» كردي، ولي خدا نخواست و آن مقام را به اهلش واگذار كرد

مسلم  »يزيد بن معاويه «: گفت »شايسته آن مقام چه كسي بود؟! پسر مرجانه
ابن زياد  ».ما راضي هستيم كه خداوند بين ما و شما حاكم باشد. الحمداالله« : گفت

: مسلم گفت» آيا گمان مي كني كه تو هم در امر خلافت سهمي داري ؟ « :گفت 
اي مسلم به من بگو به چه « : گفت» .به خدا قسم نه گمان، بلكه يقين دارم« 

مدي و وضع منظم آن را از هم پاشيدي و بين مردم اختلاف منظوري به اين شهر آ
من براي ايجاد اختلاف و آشوب به اين شهر نيامده ام، «  :مسلم گفت »انداختي؟

ولي چون شما كارهاي زشت انجام داديد و اعمال نيك را از بين برديد و بدون 
از آنچه خدا رضايت مردم، خود را امير آنان خوانديد و آنان را به كارهايي غير 

دستور داده بود وادار كرديد و در ميان آنها مانند پادشاهان ايران و روم رفتار 
نموديد، ما آمديم كه مردم را به نيكوكاري دعوت كنيم و از نادرستي ها بازداريم و 
آنها را تابع دستورات قرآن و مطيع قوانين پيغمبر اسلام سازيم و ما شايستگي اين 

 )عليهم السلام(بن زياد به بدگفتن به او و به علي و حسن و حسين ا» كار را داشتيم
    هرچه . تو و پدرت را دشنام دادن شايسته تر است« : مسلم گفت .زبان گشود

  »! دشمن خدا مي خواهي بكن، اي
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  قبل از شهادت دو طفل حضرت مسلم نماز
  

  139 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

: مرد گفت )غلام سياه و پسر آن ظالم از قتل دو فرزند مسلم بن عقيل فرار پس از(   
قتل شما را هيچ كس به عهده نگيرد ، جز من و شمشير برداشت و پيش آنها رفت 

وقتي به كنار فرات رسيد ، شمشير را از نيام بيرون كشيد ، چون ديدة آن دو . 
اي پيرمرد ما را به : چشمشان بگرديد ، و گفتند طفل به شمشير افتاد و اشك در 

را  )موسلّ االله عليه وآله يصل(بازار بر و بفروش و بهاي مار برگير و مخواه دشمني محمد
مي كشم و سرتان را براي عبيداالله مي برم و نه ولكن شما را : رداي قيامت گفتف

االله  يصل(اي پيرمرد خويشي ما را با پيغمبر : گفتند . م جايزه مي گيرم هدو هزار در

 )ماالله عليه وآله وسلّ يصل(شمارا با رسول خدا : گفت  مراعات نمي كني ؟ )معليه وآله وسلّ
اي پيرمرد پس ما را نزد عبيداالله بر ، تا خود او هر حكم : گفتند . خويشي نيست
نزد او به ريختن خون ت بايد تقرب جويم سرهي نيبه اين : گفت .دربارة ما بكند

خداي : گفت  .اي پيرمرد به خردي و كوچكي ما دل تو نمي سوزد: ، گفتندشما
اي پيرمرد اكنون كه ناچار ما را : گفتند . تعالي در دل من رحم قرار نداده است 

  .مي كشي ، بگذار چند ركعت نماز گذاريم 
 .اگر شما را سودي داشته باشدهر چه خواهيد نماز گذاريد : گفت 
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  به اباهره ازدي )عليه السلام ( حسين جواب امام
  

  128صفحة  )مصحح ناصر باقري بيدهندي(منتهي الامالبه نقل از 
  

را اَباهرهّ اَزدى مى گفتند به خدمت آن  چون صبح شد مردى از اهل كوفه كه او   
چه باعث شد شما را كه از حرم  !اللّه  يابنَ رسول: سلام كرد گفت  حضرت رسيد و

؟ حضـرت  بيرون آمـدى  )عليه و آله و سـلّم  صلى اللّه(از حرم جد بزرگوارت رسول خدا  خدا و
گرفتند صبر كردم و هتك حرمتم كردند صبر  فرمود كه اى اَباهرَّه بنى اميه مالم را

ايـن  گريختم ، و به خـدا سـوگند كـه     نمودم و چون خواستند خونم بريزند از آنها
لباس ذلتّ و خوارى و عـار   گروه ياغى طاغى مرا شهيد خواهند كرد و خداوند قهار

و برايشـان مسـلّط    بر ايشان خواهد پوشانيد و شمشير انتقام برايشان خواهد كشيد
زنى فرمانفرماى  خواهد گردانيد كسى را كه ايشان را ذليل تر گرداند از قوم سبا كه

  .فتن اموال وريختن خون ايشانايشان بود و حكم مى كند به گر
  

  نامه ابن زياد به عمر سعد و جسارت حصين ازدي
  

  191 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

) ليه السلامع(اما بعد فَحل بين الحسين : ؛ ابن زياد سوي عمر بن سعد نوشت)طبري(   

كما صنع بالتقّي النقّي عثمان بن ) حنَوة(و بين الماء فلا يذوقوا منه قطَرة 
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و اصحاب او را  )عليه السلام(حسين  :يعني )عفان به فتح عين و تشديد فاء است(عفّان
   .مانع شود كه از آب هيچ نچشند  چنانكه با عثمان بن عفان همين كار كردند

عمرو بن حجاج را با پانصد سوار به شريعه  عمر بن سعد در همان وقتپس    
و اصحابش وميان آب فرات حائل شدند و نگذاشتند  )عليه السلام(فرستاد و ميان حسين

  .قطرة آب بردارند و اين سه روز پيش از قتل آن حضرت بود 
بانگي مي شمردند  ؛ عبيداالله بن حصين ازدي كه وي را در قبيله بجيله)طبري(   

اين آب را نبيني همرنگ آسمان  )عليه السلام( اي حسين )ارشاد( :وگفت بلند برآورد
  .والله از آن قطرة نچشي تا از تشنگي درگذري 

  

  )با آنها آن كن كه با عثمان كردند(نامه ديگر ابن زياد 
  

  193 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

و اصحاب او را تشنگي سخت آزرده كرد پس آن حضرت  )عليه السلام(حسين  ...   
كلنگي برداشت و پشت خيام زنان به فاصله نه يا ده گام به طرف جنوب زمين را 
بكند آبي گوارا بيرون آمد آن حضرت و همراهان همه آب آشاميدند و مشكها پر 

اين  كردند و بعد آن  آب ناپديد شد و نشانة از آن ديده نشد و در مدينة العاجر
  .قضيه را در سياق معجزات آن حضرت شمرده است 

خبر به ابن زياد رسيد سوي عمر سعد فرستاد كه به من خبر رسيده است كه    
مي نوشند   كند و آب بست مي آورد و خود و يارانش آب چاه مي )لسلام اعليه(حسين 



 
 
 

  
   ١٢   

   

) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

باز داري و بر  وقتي نامة من به تو رسيد نيك بنگر كه آنها را از كندن چاه تا تواني
  .آنها تنگ گير و نگذار آب نوشند و با آنها آنكار كن كه با عثمان كردند

  

  و جسارتي ديگر نامه ديگر ابن زياد به عمرسعد
  

  197 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

عمر سعد نامه به  )ابن زياد( )بعد از نامه عمر سعد به ابن زياد براي چاره جوئي(   
نفرستادم تا رفع شر از او كني و كار را  )عليه السلام(را سوي حسين  كه من تونوشت 

شفيع او باشي نزد دراز كشاني و او را اميد سلامت و بقا دهي و عذر او خواهي يا 
و ياران او سر به حكم من فرود آوردند فرمان مرا  )عليه السلام(حسين  بنگر  اگر ،من 

گردن نهادند آنان را نزد من فرست و اگر تن زدند و نپذيرفتند سپاه به جانب آنان 
كش تا آنها را بكشي و اعضاي آنها را جدا كني كه مستحق اين اند و اگر حسين 

وي آزارندة قوم را بكشي سينه و پشت  او را زير سم اسبان بسپار كه  )عليه السلام(
خويش و قاطع رحم و ستمكار است و نه پندارم كه پس از مرگ اين عمل زياني 
دارد وليكن سخني بر زبان من رفته است كه چون او را بكشم اين عمل با پيكر او 
كنم اگر فرمان من ببري تورا پاداش دهم بر اطاعت و اگر اباكني  از رايت و لشگر 

   .  گذار كه فرمان خويش را به او فرموده ايم والسلام ما جدا شو و آن را به شمر 
  
  



 
 
 

  
   ١٣   

   

) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

  لعنه االله  امان نامه شمر
  عمر سعد ابشِري بالجنه و اركبييا خيل االله و فرياد 

  
  198فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 

  

خواهر زادگان ما : بايستاد و گفت  )عليه السلام(شمر آمد تا نزديك اصحاب حسين  و   
بيرون آمدند و ) السلام معليه(كجايند ؟ عباس و عبداالله و جعفر و عثمان  فرزندان علي 

 اي خواهر زادگان من شما در امانيد آن جوانان: ؟ گفت چه مي خواهي: گفتند
  ، آيا ما را امان دهي و فرزند پيغمبر را امان نباشد ؟ لعنت بر تو وبر امان تو: گفتند

و دستت  بانگ زد )السلام ماعليه(در روايت ديگر است كه عباس بن علي  و )ملهوف(   
مي گوئي برادر و سرور  است اينكه آوردي اي دشمن خدا آياده باد چه بداماني يبر

را رها كنيم و در فرمان لعينان و لعين  )عليها السلام(فاطمه بن )عليه السلام(حسينخود 
  : زادگان در آئيم و مناسب است دربارة ايشان اين ابيات 

  رِـفَهم بين موتوُرٍ لذاك و وات    راثَ  اَبيهمـوس اَبت الّا تُــنفُُ     
  ابِرـما آنسَت اَقدامهم بِالمنـك  حومةَ الوغيَ لقد الَفَت اَرواحهم      
پس شمر لعنه االله خشمناك به لشكر خود بازگشت آنگاه عمر سعد : گفت راوي    

اي لشكر خدا سوار شويد و : يا خيل االله اركبي و بالجنّة ابشرِي ؛ يعني : فرياد زد 
شادمان باشيد كه بهشت مي رويد ، پس مردم سوار شدند و بعد از نماز عصر عازم 

  .جنگ گرديدند 
  



 
 
 

  
   ١٤   

   

) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

  هقبل اليوم القيامفي الدنيا استعجلت النار :شمر ملعون 
  

  212فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

: بگشتند و ازدي گفت )عليه السلام(و آن قوم آمدند بر گرد سراپرده هاي حسين    
چون : عبدالرحمن عاصم براي من حكايت كرد از عبداالله بن ضحاك مشرقي گفت 

مي زد و  سوي ما روي نهادند و آن آتش را نگريستند كه در هيمه و ني ها زبانه 
در پشت خيام افروخته بوديم از آنجا بر ما نتازند ناگهان مردي از ايشان دوان و 

تمام ساخته سوار بود و هيچ نگفت تا بر سراپرده هاي ما  تازان بيامد و براستي
يا : بازگشت و به بانگ بلند فرياد زد بگذشت هيمه ديد و آتش فروزان در وي

، شتاب كردي سوي  هاستَعجلت النّار في الدنيا  قبل يوم القيم )عليه السلام(حسين
  .آتش در دنيا پيش از روز قيامت 

آري : كيست ؟ گويا شمر بن ذي الجوشن است، گفتند : ود فرم )عليه السلام( حسين   
 اي پسر زن بز المغري اَنت اوَلي بِها صليا ؛ هراعي يابنَ: اصلحك االله اوست ، فرمود

ن عوسجه خواست بروي تيري تو به سوختن در آتش اولي تري و مسلم ب! چران 
بگذار بر او تير افكنم كه او  : وي را باز داشت ، مسلم گفت )عليه السلام(حسين  افكند ،

 .مردي نابكار و از ستمگران بزرگ است و خداي ما را بر وي قدرت داده است
  .ناخوش دارم آغاز كارزار از من باشد: فرمود )عليه السلام(حسين 

  
  
  
  



 
 
 

  
   ١٥   

   

) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

  جسارت لشگريان به نصيحت هاي برير و امام
  

  216فحة ص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

از محمد بن ابي طالب روايت كرده است كه همرهان عمر سعد سوار  در بحار و   
آوردند آن حضرت هم سوار شد و با چند تن از اصحاب نزد آنان رفت  بشدند و اس

با اين قوم تكلم كن برير پيشتر : فرمود  )عليه السلام( ماما و برير بن خضير پيش او بود
 )ماالله عليه و آله وسلّ يصل(محمد  دم از خداي بترسيد اين ثقل و حشماي مر: رفت و گفت 

و  بگوئيد مقصود شما چيست؟ . است و اينان ذريت و عترت و دختران و حرم اويند
نهند و مي خواهيم فرمان عبيداالله را گردن  :با آنها چه خواهيد كرد؟ گفتند

  .بپذيرند تا هر چه او دربارة ايشان بيند مجري دارد
آيا قبول نمي كنيد كه به همان جاي باز گردد كه از انجا آمده است : برير گفت    

واي بر شما اي مردم كوفه آيا آن همه نامه ها كه نوشتيد و پيمانها كه بستيد و 
پيغمبر خود را خوانديد  خداي را گواه گرفتيد فراموش كرديد واي بر شما خاندان

كه در راه آنها جانبازي كنيد وقتي آمدند آنها را به ابن زياد سپرديد و از آب فرات 
دربارة فرزندان وي چه مردمي . منع كرديد چه بد پاس حرمت پيغمبر داشتيد 

هستيد خداوند روز قيامت شما را سيراب نگرداد كه بد مردميد ، پس چند تن از 
  .مي گوئي  مي دانيم تو چهآنان گفتند ما ن

سپاس خدا را كه بصيرت من دربارة شما بيفزود خدايا من سوي تو : برير گفت    
بيزاري مي جويم از كار اين مردم خدايا ترس درايشان افكن تا چون به لقاي تو 

  .رسند بر ايشان خشمناك باشي 
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) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

پس آن مردم بخنديدند و تيرانداختن گرفتند و برير به عقب بازگشت و حسين    
پيش آمد تا برابر ايشان بايستاد و صفوف آنان را چون سيل نگريست و  )عليه السلام(

خداي را سپاس كه اين : ابن سعد را ديد با اشراف كوفه ايستاده ، پس فرمود 
. جهان را بيافريد رفتني و نابود شدني كه اهل خود را از حال به حالي بگرداند 

را  نه دنيا شود مبادا شمابيخرد مرد آن كه فريب دنيا خورده و بدبخت آنكه  فت
فريب دهد كه اميد هر كس را كه بدان گرايد ببرد و طمع آن كه در او دل بندد 
بنوميدي مبدل كند و شما را بينم به كاري پرداختيد كه خداي را به خشم آورد و 

از رحمت خويش دور دارد نيكو  روي از شما برتابد و عقاب بر شما نازل كند و
ردگار ما  و بد بندگانيد شما كه به طاعت او اقرار كرديد و به پروردگاري است پرو

آوريد آنگاه بر ذريت و عترت وي تاختيد و  نايما )موسلّ االله عليه وآله يصل(رسول او محمد 
كشتن  آنها را خواهيد شيطان شما را بيراه كرد و خداي بزرگ را از ياد شما ببرد 

الله و انا اليه راجعون ، اين گروه پس از  هلاك باد شما را  و آنچه را خواهيد انا
  .ايمان كافر گشتند پس  دوري باد اين قوم ستمكار را 

با او سخن گوئيد اين پسر همان پدر است اگر يك روز ديگر : پس عمر گفت    
اي : و عاجز نشود پس شمر پيش آمد و گفت  تار در نماندهمچنين بايستد از گف

 .سخن است كه مي گوئي به ما بفهمان تا بفهميماين چه  )عليه السلام(حسين 
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) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

  گستاخي ابن حوزه تميمي به امام
  

  229 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(نقل از نفس المهموم به 
  

زه مي گفتند آمد تا را عبداالله بن حو پس مردي تميمي كه او) طبري، كامل(   
چه : ، امام فرمود  )عليه السلام(حسينيا : بايستاد و گفت  )عليه السلام( پيش روي حسين

هرگز من : فرمود )عليه السلام(، حسين ابشر بالنار: گفت ) گول بي ادب( مي خواهي آن
ابن حوزه : ؛ اصحاب گفتند ان و شفيع مطاع روم اين مرد كيستنزد پروردگار مهرب

آتش مقام ده ، پس او را در » رب حزه الي النّار «  :، امام به مناسبت نام او گفت 
چنان كه در جوئي افكندش و پاي چپش در  اسب تكاني خورد و او را بجنبانيد

ركاب بماند و آويخته شد و پاي راستش را بلند كرد و مسلم بن عوسجه بر وي 
همچنان مي دويد و  بتاخت و شمشير بر پاي راست او زد كه  آن را بپرانيد و اس

  .ا بمرد و بزودي جانش به دوزخ رسيدسر او را بر سنگ و درخت كوبيد ت

 
  به اماميكي از سربازان عمرسعد جسارت 

  
  232 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 

  

و روايت شده است كه برادرش علي بن قرظه در سپاه عمر سعد  )طبري، كامل(   
يا كذاب بن الكذاب برادر مرا بيراه كردي و فريب  )عليه السلام(بود فرياد زد يا حسين 
خداي عزوجل برادر تو را گمراه نكرد او را راه نمود و تو : دادي تا بكشتي فرمود 

خدا مرا بكشد اگر تو را نكشم يا در پيش تو كشته نشوم و : گمراه شدي ، گفت 
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) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

بيفكندش پس بتاخت نافع بن هلال مرادي راه براو بگرفت و نيزه بر او فرو برد و 
 .ياران او آمدند و او را نجات دادند و پس از آن علاج كردند تا زخمش به شد

  
  اج به امامعمرو بن حج اهانت

  
    234 فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 

  

 )عليه السلام( حسينحجاج نزديك اصحاب  بنعمرو كه چون  روايت شده است   

گفت اي اهل كوفه از فرمان امير بيرون نرويد واز جماعت جدا نگرديد و رسيد مي 
در كشتن آنكه از دين بيرون رفت و به خلاف سلطان برخاست شك به خود راه 

  .مدهيد 
. كنيمي حجاج مردم را به قتال من تحريص بن اي عمرو : گفت )عليه السلام(حسين   

ه ايد به خدا قسم وقتي كه جان شما را آيا از دين بيرون رفته ايم و شما ثابت ماند
گرفته شد و با اين اعمال در گذشتيد خواهيد دانست كدام يك از ما از دين بيرون 

  .رفته و به سوختن در آتش سزاوارتر است 
  

  نماز شما مقبول نيست:  حصين بن تميم
  

   238فحة ص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

يعني كم شدن (ابو ثمامه صائدي عمرو بن عبداالله چون اين بديد ) طبري(   
يا اباعبداالله جانم فداي تو باد اين مردم را بينم با : را گفت  )عليه السلام(حسين) اصحاب



 
 
 

  
   ١٩   

   

) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

تو نزديك شدند و تو كشته نشوي تا من پيش تو كشته شوم و دوست دارم كه اين 
پس حسين . ه و لقاي پروردگار رسماست گذارد نماز پيشين كه وقت آن نزديك

سر برداشت و گفت نماز را به ياد آوردي خداي تو را از نمازگذاران و  )عليه السلام(
از اين مردم : اينك اول وقت نماز است آنگاه گفتذاكران محسوب گرداند آري 

  .بخواهيد دست ازما بدارند تا نماز گذاريم 
ر گمان اي خ: ب بن مظاهر گفتحبي. صين بن تميم گفت نماز مقبول نيستح   

و نماز تو مقبول است . مقبول نيست )االله عليه و آله وسلّم يصل(بري كه نماز آل رسول االله 
 بپس حصين بر آنها تاخت و حبيب بن مظاهر به مقابلت او بيرون شد و روي اس

او را به شمشير برد و جست و حصين را بر زمين انداخت اصحاب او آمدند و او را 
  .رها كردند 

 
  

  جسارت عبداالله بن حصين ازدي به امام
  

   289فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

گرفته آهنگ فرات فرموده و عباس قدس االله روحه  هراه منسا) امام عليه السلام(   
بن سعد نوشته بود ميان حسين و ياران  پيش روي او بود و عبيداالله زياد به عمر

وي و آب فرات حايل شود كه از قطرة نچشد ، پس عمرو بن حجاج را با پانصد 
را از آب بازداشت و عبداالله بن حصين  )عليه السلام(حسين  سوار بر شريعه فرستاد و

يعني كبود (نمي بيني آب را  مانند جگر آسمان )السلام عليه(ازدي بانگ زد اي حسين 
به خدا سوگند كه از آن نچشي تا تو و اصحاب تشنه جان ) به رنگ ميان آسمان

دهيد پس زرعه بن ابان دارم گفت ميان او و آب مانع شويد و تيري افكند زير زنخ 



 
 
 

  
   ٢٠   

   

) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها
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را از تشنگي بكش و هرگز  خدايا او: جاي گرفت آن حضرت گفت  )عليه السلام(امام 
  ...وي را نيامرز 

  
  شمر ملعون به امامبي ادبي جسارت سرباز شمر و 

  
  313 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 

  

آب مي خواست و شمر بي شرم  )عليه السلام(حسين : ؛ ابولفرج گفت در بحار گويد   
به هر حال جهنم جاي شمر و امثال او از دنيا پرستان : جوابي بي ادبانه مي گفت 

  . يا خويش دين را زير پا مي گذارنداست كه براي حفظ دن
مي درخشد به خدا  اي حسين آيا نمي بيني فرات مانند شكم ماهي: مردي گفت   

اللّهم امته « : فرمود )عليه السلام(سين هي حسوگند از آن نچشي تا از تشنگي جان د
  مرا آب دهيد آب مي آوردند و : مي گفتبه خدا قسم اين مرد پيوسته  »عطَشا

مي گفت تشنگي مرا كشت مرا آب يد تا از دهانش بيرون مي آمد باز مي آشام
  .دهيد و همچنين بود تا بمرد

  
  و جسارت و اهانت به بدن امام ...ء حتي  ترد الحاميه لا تذوق الما

  

   321فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله( به نقل از نفس المهموم
    

من ايستاده بودم با اصحاب عمر سعد لعنه االله كه مردي  :و هلال بن نافع گويد   
دو صف را كشت من ميان  )عليه السلام(حسين  فرياد زد ايهاالامير مژده كه اينك شمر 



 
 
 

  
   ٢١   
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را ديدم به خدا قسم هيچ كشته شده به خون آغشته را نيكوتر  جان دادن اوآمدم و 
درخشنده روي تر از وي نديدم تاب رخسار و زيبائي هيئت او انديشة قتل وي را از 

واالله لا : ياد من ببرد و در آن حال شربتي آب مي خواست شنيدم مردي مي گفت
: را شنيدم مي گفت)عليه السلام(امام .اميمهفتشرب من ح هتَذوُقُ الماء حتّي تَردِ الحامي

اَنا لا اَردِ علي الحاميةِ و لا اُشرب من حميمها من نزد جد خويش روم و از آب غير 
آهن بنوشم و از آنچه شما با من كرديد بدو شكايت كنم پس همه خشمگين شدند 

قسم ديگر به خدا : كه گوئي خداوند در دل آنها رحمت نيافريده بود و من گفتم 
  .در هيچ كار با شما شريك نشوم

كه سر حسين نبيرة : حمد بن طلحه در مطالب السؤل گويدكمال الدين م   
پيغمبر را جدا كردند به تيغ تيز و مانند سر ملحدان بر سر نيزه كردند و در شهرها 

   پوش  بي رو ميان مردم گردانيدند و حرم فرزندان او را خوار كردند و بر جهاز 
ي كشانيدند و مي دانستند اينها ذريت رسول اند و به صريح قرآن و اعتقاد درست م

دوستي آنها واجب است و خدا بازخواست مي كند، اگر آسمان و زمين زبان 
داشتند بر آنها ناله و شيون مي كردند و اگر كفار آنها را ديده بودند گريه و زاري 

           نمودند و اگر سركشان عهد جاهليت در مصرع ايشان بودند آنها نيز  مي
مي گريستند و سوگوار مي شدند و اگر ستمكاران و جباران آن واقعه ديده بودند به 

ار دكه دل خداپرستان را داغ ،مي شتافتند، چه بزرگ مصيبتي است ياري آنها
بليتي است كه مومنان را از سلف و  ساخت و آنها را رثاه و نوحه سرائي داشت و چه

خلف اندوهناك گردانيد دريغ از آن ذريت نبويه كه خونشان به رايگان ريخته شد و 
آوخ كه . كه تيغ آنها كند گرديد  )االله عليه وآله وسلّم يصل(ه افسوس بر آن عترت محمدي



 
 
 

  
   ٢٢   
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ة آن گروه علويه بي يار ماندند و سرورشان از دستشان رفت دردا كه آن زمر
  .شمردند  لهاشميه را حرمت بشكستند و هتك آن را حلا

  
  گستاخان در شهادت امام و دشنام در لحظات آخر

  

   260فحة ص)مصحح ناصر باقري بيدهندي(منتهي الامالبه نقل از  
  

مى خريد و  آن حضرت در راه حق آن تيرها را بر رو و گلو و سينه مبارك خود   
مباركش چون  ةسين زره آن حضرت نشستكثرت خدنگ كه بر چشمه هاى  از

زياده از سيصد و  )عليه السلام(به روايت منقوله از حضرت باقر  و .پشت خارپشت گشت
زيادتر نيز روايت شده و جميع آن زخمها در پيش روى آن  بيست جراحت يافت و

بسيارى جراحت و كثرت تشنگى و بسيارى  حضرت بود، در اين وقت حضرت از
ى باشد كه ناگاه ظالم توقف فرمود تا ساعتى استراحت كردهضعف و خستگى 

خون از  ، آن سنگ بر جبين مباركش رسيد وسنگى انداخت به جانب آن حضرت
حضرت جامه خويش را برداشت تا چشم . جاى او بر صورت نازنينش جارى گرديد

 خود را از خون پاك كند كه ناگاه تيرى كه پيكانش زهرآلوده و سه شعبه و چهره
مباركش و به قولى بر دل پاكش رسيد و آن سوى سر به در كرد و  بود بر سينه

  :حضرت در آن حال گفت
  

  .علَيه و آله رسولِ اللّه صلَّى اللهّ هبِسمِ اللّه و باللّه و على ملَّ
دانى كه اين  تو مى! اى خداوند من: آنگاه رو به سوى آسمان كرد و گفت   

پس . روى زمين پسر پيغمبرى جز او نيستكشند مردى را كه در  جماعت مى
برد و آن تير را از قفا بيرون كشيد و از جاى آن تير مسموم مانند ناودان  دست



 
 
 

  
   ٢٣   
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 در وقايع كربلا

گرديد، حضرت دست به زير آن جراحت مى داشت چون از خون پر  خون جارى
، گشت نمى افشاند و از آن خون شريف قطره اى بر مى شد به جانب آسمان مى

بر سر و روى و محاسن خود ماليد و  باره كف دست را از خون پر كرد و ديگر
 كرده ، جدم رسول خدا فرمود كه با سر روى خون آلوده و به خون خويش خضاب

كشندگان خود را به او عرضه خواهم  را ديدار خواهم كرد و نام )صلى اللّه عليه و آله و سلّم(
  .داشت

انى بر آن حضرت غلبه كرد و از كارزار باز ايستاد و هر كه ضعف و ناتو اين وقت   
تا آنكه . مى گشت از شرم كناره مى كرد و بر مى آمد يا از بيم يا به قصد او نزديك

بود به جانب آن حضرت روان  كه نام نحسش مالك بن يسر مردى از قبيله كنده
آن جناب گفت و با شمشير ضربتى بر سر مباركش زد  شد و ناسزا و دشنام به

شكافته شد و شمشير بر سر مقدسش  كلاهى كه بر سر مقدس آن حضرت بود
حضرت در حق او  ى شد به حدى كه آن كلاه از خون پرشدرسيد و خون جار
ظالمان محشور  با ترا اين دست نخورى ونياشامى و خداوند با: نفرين كرد و فرمود

سر  طلبيد و زخم  پس آن كلاه پر خون را از فرق مبارك بيفكند و دستمالى. كند
  .آن بست  ست و كلاه ديگر بر سر گذاشت و عمامه بر روىرا ب
  

  151 فحةص )ترجمه عقيقي بخشايشي(به نقل از لهوف 
  

غلبه كرد و ) ليه السلامع(حسين چون بر اثر كثرت زخمها، ضعف بر : راوي مي گويد   
تيرهاي دشمن در بدنش مانند خارهاي بدن خارپشت نمايان گرديد، صالح بن 

ف راست وهب مزني نيزه اي بر پهلوي او زد كه از اسب بر زمين افتاد و طر
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له بسم االله و باالله و علي م«  :در آن حال مي گفتصورتش روي زمين قرار گرفت 
  .پس از آن از روي زمين برخاست» .رسول االله 

 :مي زد مد و با صداي بلند فرياداز خيمه بيرون آ )لام االله عليهاس(در اين موقع زينب    
ي كاش آسمان بر سر ا« : مي گفتو » ! سرپرست خانواده ام! سرورم! برادرم« 

           وي زمينها از هم مي پاشيد و بر ر زمين خراب مي شد و اي كاش كوه
  ».مي ريخت

منتظر چيستيد و چرا كار « : در آن هنگام، شمر به سپاه خود صيحه زد و گفت   
زرعه بن شريك . لشكر از هر طرف هجوم آوردند »حسين را تمام نمي كنيد؟
آن حضرت نيز شمشيري بر او زد و از . زد )ليه السلامع(ين شمشيري بر شانه چپ حس

زد كه به صورت، روي  )ليه السلامع(شخص ديگري شمشير بر دوش حسين  .پاي درآمد
مي خواست برخيزد،   زمين افتاد و رنج و تعب بر او مستولي شد، به حدي كه چون

  .مي افتاد مي خاست و از شدت فشار ضعف، بر زمين با زحمت بر
زد و باز بيرون آورد  )ليه السلامع(سنان بن انس نخعي نيزه اي بر گلوي امام حسين    

 )ليه السلامع(سپس تيري به سوي حسين . هاي سينه او فرو برد و در استخوان
سپس برخاست و . در اثر آن تير بر زمين افتاد. انداخت، آن تير بر گلوي او وارد آمد
ها  ج نمود و هر دو دست خويش را زير خوننشست و تير را از گلوي خود خار

با اين حال خدا را « : گرفت و چون پر شد، بر سر و محاسنش ماليد و فرمود 
  ».ملاقات مي كنم كه به خون خضاب گرديده ام و حق مرا غضب كرده اند

پياده ! واي بر تو« : بن سعد به مردي كه طرف راستش ايستاده بود، گفت عمر   
خولي بن يزيد اصبحي خواست كه سر را از بدن  ».را راحت كن شو و برو حسين 

   .جدا كند، ولي لرزه بر بدنش افتاد و برگشت )ليه السلامع(حسين 
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 : زد و گفت )ليه السلامع( سنان بن انس نخعي پياده شد و شمشير بر گلوي حسين   
هستي و از  به خدا قسم، سر تو را جدا مي كنم، با اينكه مي دانم تو پسر پيغمبر« 

پس از آن، سر مقدس آن بزرگوار را از بدن جدا  ».جهت پدر و مادر بهترين مردمي
  .كرد

  
  )عليه السلام(من ينتدب للحسين : گستاخي عمر سعد 

  
   338 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 

  

من « : خود فرياد زدعد در ميان همراهان آنگاه عمر س: راوي گفت  )طبري(   
: پس ده تن حاضر گشتند از آنها است » و يوطئه فَرَسه  )عليه السلام(ينتَدب للحسين 
حضرمي كه پيراهن آن حضرت را برده بود پيس ) بر وزن خيمه(اسحق بن حيوه

 )عليه السلام(ن سلامه خضرمي فَداسوا الحسين شده و اخنس بن مرثد بن علقمه ب
  حتّي رضّوا ظهرهَ و صدره  بخُيولهِم

  .بيش از اين شرح دادن لازم نيست .... 
  : اسُيد بن مالك گفت. مدند و نزديك ابن زياد بايستادنداين ده تن آ: راوي گفت   

  ديد الاَسرِـبوبٍ شـلِّ يعـُبك    نحنُ رضفَنا الصدر بعد الظهّر 
تاختيم عبيداالله جائزتي اندك كيستند؟ گفتند؛ آنها كه اسب : ابن زياد پرسيد   

اينها را مختار  د ونديدم هر ده نفر حرامزاده بود: ابوعمر زاهد گفت. مقرر داشت
فرمود ؛ اسب بر آنها تاختند و . گرفت و دست و پاي  آنها را به بندهاي آهنين بست

  .همه هلاك ساختند 
  



 
 
 

  
   ٢٦   

   

) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها
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  غارت اموال و جسارت به بازماندگان
  

  274 فحةص) مصحح ناصر باقري بيدهندي( منتهي الامالبه نقل از 
  

       مسلم گفته كه ما به اتفاق شمر بن ذى الجوشن در خيام عبور حميد بن   
ديديم كه در شدت مرض و . رسيديم )عليهماالسلام(الحسين  كرديم تا به على بن مى

: بودند گفتندخفته است و با شمر جماعتى از رجاله  بستر غم و بيمارى و ناتوانى
چگونه بى رحم مردميد شماها، ! سبحان اللّه  :آيا اين بيمار را بكشيم ؟ من گفتم

بكشيد؟ همين مرض كه دارد شما را كافى  آيا اين كودك ناتوان را هم مى خواهيد
     پس آن . برگردانيدم از آن حضرت است و او را خواهد كشت ؛ و شرّ ايشان را

و آن جناب  در زير بدن آن حضرت بود بكشيدند و ببردندرحمان پوستى را كه  بى
  .را بر روى در افكندند

  

  273 فحةص) مصحح ناصر باقري بيدهندي(منتهي الامال به نقل از 
  

  .و تسابقَ القُوم علي نهَبِ بيوت آل الرّسولِ و قَرَّة عين البتول: قال الرّاوي    
پرداختند ، آهنگ خيام مقدسه و  )عليه السلام(حسين  مچون لشگر از كار جناب اما   

مي كردند ، چون به خيام  سرادق اهل بيت عصمت نمودند و در رفتن از هم سبقت
محترم رسيدند ، مشغول به تاراج و يغما شدند و آنچه اسباب و اثقال بود غارت 

حلل چيزي به  كردند و جامه ها را به منازعت و مغالبت ربودند واز ورِس و حلّي و
جاي نگذاشتند و اسب و شتر و مواشي آنچه ديدار شد ببردند و تفصيل اين واقعه 

  .شايسته ذكر نباشد
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به هر حال زنها گريه و ندبه آغاز كردند و احدي از آن سنگ دلان دلش به حال     
با شوهر خود در لشگر بن وائل كه  آن شكسته دلان نسوخت جز زني از قبيله بكر

االله عليه وآله  يصل( ن بي دينان متعرّض دختران پيغمبر، چون ديد كه آبود عمر سعد

شده اند و لباس آن ها را غارت و تاراج مي كنند ، دلش به حال آن بينوايان  )وسلّم
  : به خيمه كرد و گفت  سوخت شمشيري برداشت رو

  ؟  )آله وسلّماالله عليه و يصل(يا آلَ بكر بن وائل ، اَتسُلبَ بنات رسول االله 
آيا اين مردانگي و غيرت است كه شما تماشا كنيد و ببينيد ! اي آل بكر بن وائل    

كه دختران پيغمبر را چنين غارتگري كنند و شا اعانت ايشان نكنيد؟ پس به 
  اللهِ يا لَثارات رسول االله لا حكم الاّ: و گفت حمايت اهل بيت رو به لشگر كرد

  .ديد دست او را گرفت و به جاي خودش برگردانيد شوهرش كه چنين 
رواي گفت پس بيرون نمودند زنها را از خيمه ، پس آتش زدند خيمه ها را    
  .هلَّ ينَ سبايا في اَسرِ الذِّفَخَرجَنَ حواسرَ مسلّبات حافيات باكيات يمش.

  
  اسيري همچون اسيران ترك و روم

  

  171صفحة) ترجمة عقيقي بخشايشي(از لهوفبه نقل 
  

به سوي كوفه حركت كرد و زنان را در  )ليه السلامع(سپس با بازماندگان حسين    
آنان را با اين كه امكانات . ميان دشمنان، با صورتهاي باز بر شتران بي هودج نشانيد

و ودايع انبيا بودند، چون اسيران ترك و روم با سخت ترين مصيبتها و اندوه ها به 
  .اسيري بردند
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) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

  183صفحة ) ترجمة عقيقي بخشايشي(به نقل از لهوف
  

لي االله ص(آيا مي دانيد كدام خون از رسول خدا ! هلاكت بر شما باد! اهل كوفهاي    

به گردن شماست و به خاطر آن دشمن هايي كه با برادرش علي بن ابي  )عليه وآله وسلّم
    و فرزندان و عترت او كرديد و بعضي از شما به جنايتها افتخار  )ليه السلامع(طالب 

  :مي نماييد و مي گوييد
را با شمشيرهاي هندي و نيزه ها كشتيم و اهل  )ليه السلامع(ما علي و فرزندان علي «

  ».بيتش را مانند اسيران ترك اسير كرديم
  

  )عليه السلام(اسيري در فرمايش امام صادق 
  

   341صفحة) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

جعفر بن محمد  روايت كرده است از دةاسنادر كتاب مصابيح خواندم به    
شما را بر چه نوع : پرسيد  )عليهماالسلام(علي بن الحسين از پدرش كه او از  )عليهماالسلام(

ي روپوش نشانيده بودند و سر مرا بر شتري لنگ ب: ستوراني نشانيدند فرمود 
اني همه را بر علمي برافراشته بودند و زنان پشت سر من بر استر )عليه السلام( حسين

از شاطران چابك سوار در دنبال و بر گرده بودند نيزه  ناهموار و معيوب و گروهي
زدند تا به  ميچشمي روان است با نيزه بر سر او  بدست اگر مي ديدند اشك از

  .لعوننددمشق در آمديم مردي فرياد زد اينان اسيران آن خاندان م
  
  



 
 
 

  
   ٢٩   

   

) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

  ورود اهل بيت امام به كوفه به اسيري
  

   361فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

در بعض كتب معتبره ديدم مرسلاً از مسلم گچ كار : مجلسي در بحار گويد    
روايت كرده است كه عبيداالله مرا براي مرمت دارالاماره كوفه خواسته بود و من 
درها را به گچ استوار مي كردم شنيدم بانگ و غريو از طرف كوفه بر آمد خادمي 

هم اكنون سر : ن بينم گفت نزد من آمد پرسيدم چه خبر است كه كوفه را خروشا
: اين خارجي كيست ؟ گفت : ، گفتم خارجي كه بر يزيد بيرون آمده بود آوردند 

ساعتي صبر كردم تا خادم بيرون شد آنگاه : مسلم گفت . )عليهماالسلام(حسين بن علي 
طبانچه بر رخسار خويش زدم چنان كه نزديك شد دو ديده ام نابينا گردند و 

تا نزديك كنامه رفتم ايستاده بودم  و از پشت قصر بيرون شدم دست از گچ بشستم
  د كه ناگهان نزديك چهل شقّه ديدمو مردم منتظر رسيدن اسيران و سرها بودن

آن شقّه ها در )السلامعليهم (فاطمه  نان و اولادمي آيد بر چهل شتر نهاده و حرم و ز
بي گستردني و پالان و از  را ديدم بر شتري )عليهماالسلام(بودند و علي بن الحسين

اي امت بد باران بد  : ....مي گريست و مي گفت  رگهاي گردن او خون مي پالائيد و
مسكن شما نبارد ، اي امتي كه پاس جد ما را دربارة ما نداشتيد اگر ما را با رسول 

ما را بر چوب   .گوئيدرستاخيز جمع كند شما چه مي روز  )االله عليه وآله وسلّم يصل( خدا
مي بريد گوئي ما دين را ميان شما استوار نكرديم، اي بني اميه  جهاز شتر برهنه

، از شادي كف ن مصائب و جواب ندادن خوانندة مابراي چيست وقوف شما بر اي
واي بر شما آيا جد ما رسول . مي زنيد بر ما و در زمينها ما را به اسيري مي بريد 

اي وقعه طف مرا اندوه گين . ا از راه ضلال به هدايت نياورد االله مردم جهان ر
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) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

اهل كوفه به آن كودكان : پس مسلم گفت . مي دردپرده بدكاران را ساختي خدا 
اي اهل كوفه : كه بر محامل بودند خرما و جوز و نان مي دادند ام كلثوم فرياد زد
       رفت و بر زمينصدقه بر ما حرام است و آنها را از دست و دهان ايشان مي گ

  ...مي انداخت 
  

  جسارت ابن زياد ملعون به سر مطهر
  

   365فحة ص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله( به نقل از نفس المهموم
  

آوردند و فرداي آن روز  را به كوفه  )عليه السلام(چون سر حسين : شيخ مفيد گفت    
برسيدند ، ابن زياد بنشست و بار عام  )السلامعليه (امام  عمر سعد با اهل بيت و دختران

        مي نگريست و ، آوردند بدانصر امارت و سر را نزد خويش خواستداد در ق
   .مي زد  )عليه السلام( ممي خنديد و چوبدستي در دست داشت بر دندان پيشين اما

به خانه ابن زياد رسيد از  )عليه السلام( چون سر حسين: حجر گويدو در صواعق ابن    
كه سر را : هم او گويد. شرح همزيه نقل است ديوارها خون مي باريد چنان كه از

   .در سپري نهادند به دست راست گرفت و مردم دو رده بايستادند
م به عبيداالله زياد را ديد: الاحزان است كه انس بن مالك گفت مثيرو در    

زيبا دنداني : مي گفت بازي مي كرد و )ه السلامعلي(حسين هاي  چوبدستي با دندان
را  )االله عليه و آله وسلّم يصل( يغمبردارد گفتم به خدا سوگند چيزي گويم كه تو را بد آيد پ

  . ديدم همين جاي چوب تورا از دهان وي مي بوسيد 
و از سعيد بن معاذ و عمر بن سهل روايت است كه نزد عبيداالله حاضر گشتند و    

  .مي زد  )عليه السلام(ديدند به چوبدستي بر بيني و چشمها و دهان حسين 
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) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

  بن زياد ملعونجسارت و زخم زبانهاي ا
  )لام االله عليهماس(به حضرت زينب و امام سجاد

  
   368 فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 

  

 )عليها السلام( را نزد ابن زياد آوردند زينب )عليه السلام(عيال حسين : و شيخ مفيد گويد   
و طبري و جرزي گفتند كهنه تر و . در ميان آنان بود ناشناس و با جامه هاي كهنه 

  .پست تر جامة خود را پوشيد تا شناخته نشود و كنيزان گرد او را بگرفتند 
تا به كنار در آن قصر بنشست و كنيزانش گرد او بگرفتند ابن زياد  )شيخ مفيد(   

پاسخ نداد و  )عليها السلام(كناري خزيد زينب  اين كه بود كه با كنيزان خود به: گفت 
اين : از او بپرسيد يكي از كنيزان گفت بار دوم و سوم همان سخن اعاده كرد و
ابن زياد روي بدو  ، پس )االله عليه و آله وسلّم يصل(زينب دختر فاطمه بنت رسول االله است 

يعني ؛ سپاس » احُدوثَتكَم الحمدالله الّذي فضََحكمُ و قَتَلكم و اكذبَ « : كرد و گفت
 )عليها السلام(زينب . خداي را كه شما را رسوا كرد و كشت و افسانة شما را دروغ نمود 

الحمدالله الّذي اكَرَمنا بِنَبِيه  محمد و طُهرنا من الرجّس تطهيراً انّما « : گفت 
الفاجرُ و هو غيرُنا و الحمد الفاسقُ و يكذب حَسپاس خداي را كه ؛يعني» اللهيفتض

ها پاك  گرامي داشت و از پليدي )االله عليه وآله وسلّم يصل(را به پيغمبرخود محمدما
تنها فاسق رسوا مي شود و فاجر دروغ مي گويد حمد خدا را كه او ديگري . گردانيد

: كار خدا را اهل بيت خود چگوني ديدي زينب فرمود: ابن زياد گفت. است غير ما 
بودند كه خداوند تعالي كشته شدن را براي ايشان مقدر كرد پس سوي  آنها گروهي

  .آرامگاه خود شتافتند
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) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

جز نيكي نديدم آنها گروهي بودند خداوند بر آنها : فرمود ) ره(به روايت سيد  و   
كشته شدن را مقدر كرد پس سوي آرامگاه خود شتافتند و خداوند ميان تو و آنها 

جه و خصومت خواهي كرد پس بنگر آن روز كه فيروز جمع فرمايد و با آنها محا
ابن زياد تند شد و : گردد ، اي پسر مرجانه مادرت به عزاي تو نشيند راوي گفت

  . گوئي آهنگ قتل او كرد
اي امير اين زن است و : ابن زياد افروخته شد و عمروبن حريث گفت ) ارشاد(   

  .زن را به گفتار نگيرند و در سخن ملامت نكنند
از گردنكشي بزرگتر خاندان و خويشان تو دردي به دل : پس ابن زياد گفت    

لقََد قتَلت كهِلي « : داشتم كه خدا شفاء داد دل زينب بشكست و بگريست و گفت 
سرور » و اَبرت اَهلي و قطَعت فرعي و اجتَثتَ اصلي فان يشفك هذا فقد اشَتفَيَت

يدي و ريشة مرا بكندي پس اگر رتي و شاخ مرا بمرا كشتي و خاندان مرا برانداخ
سجع نيكو مي آورد : ابن زيادگفت. تو دراين است البته شفا داده شديشفاي 

زن را با سجعگوئي چه ؟ سرم گرم : پدرش هم سجعگوي و شاعر بود زينب فرمود
  . كار ديگر است از سوز سينه چيزي برزبانم جاري شد كه گفتم 

: كيستي ؟ فرمود: را از نظر او گذرانيدند پرسيد  )عليهماالسلام(علي بن الحسين  و   
: فرمود  معلي بن الحسين را خدا نكشت امامگر : لي بن الحسين آن ملعون گفت ع

امام . خدا كشت : برادري داشتم علي نام داشت مردم او را بكشتند ابن زياد گفت 
: زياد خشمگين گرديد و گفت  پس ابن» االله يتوفّي الانفُس حينَ موتها « : فرمود 

در پاسخ من دليري مي كني و هنوز دل داري كه با من سخن كني او را ببريد و 
اي پسر زياد هر چه خون : گردن بزنيد ، پس زينب عمه اش دروي آويخت و گفت 

واالله از او جدا نمي شوم : را در آغوش گرفت و گفت  و او .از ما ريختي بس است 
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) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

: زياد ساعتي بدان دو نگريست و گفترا نيز با او بكش ، پس ابن اگر او را بكشي م
عجباً للرحم ، خويشي عجيب است به خدا سوگند كه اين زن دوست دارد با برادر 

يعني پندارم همين رنجوري  »فانّي اَراه لمابهِ«  .زاده اش كشته شود او را رها كنيد 
  .وي را بكشد

  
   370 فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 

  

شيخ صدوق در امال و فتّال نيشابوري در روضة الواعظين از دربان عبيداالله    
تا آن را در : را آوردند بفرمود  )عليه السلام(روايت كردند كه چون سر مطهر ابي عبداالله 

        مي زد و  ند و به چوبدستي بر دندانهاي اودطشتي از زر پيش دست او نها
بس كن كه : ت سفيد شد  تكين از آن جماعت گفتيا اباعبداالله زود موي: مي گفت

  .مي بوسيد اي چوب تو را ج )االله عليه وآله وسلّم يصل( را ديدم پيغمبر
 )عليهما السلام(علي بن الحسين ر ، آنگاه امر كرد اين روز بجاي روز بد: ابن زياد گفت   

من با آنها بودم بر هيچ گروهي  را غل كردند و با زنان و اسيران به زندان فرستاد و
مي گريستند پس  نمي گذشتيم مگر بر روي مي زند و كوچه ها از زن و مرد در

عليهما (علي بن الحسين  بر آنها بستند پس از آن ابن زيادآنها را به زندان كردند و در 

ميان آنها بود  دررا بياورد و زينب هم  )عليه السلام(سر حسين و زنان را بخواند و  )السلام
و سخن بدانجا كشاند كه » الحمدالله الّذي فضََحكم و قتَلكَُم «  :پس ابن زياد گفت

را به نواحي  )عليه السلام(ابن زياد آنها را به زندان باز گردانيد و مژده كشتن حسين 
  .فرستاد و اسيران را با سر مطهر به شام روانه داشت 
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) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

  بر منبر )عليهم السلام(جسارت ابن زياد ملعون به اهل بيت 
  

   372 فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

گفت و  بر منبر بالا رفت ، خداي را سپاس  - لعنة االله -ابن زياد: گفت) ره(سيد    
سپاس خدا را كه حق و اهل حق را فيروز : ستايش كرد و در ضمن سخن گفت 

گردانيد و اميرالمومنين يعني يزيد و پيروان او را نصرت داد و كذّاب بن كذّاب را 
بكشت هنوز كلمه بر اين نيفزوده بود كه عبداالله بن عفيف ازدي برخاست وي از 

ش در روز جمل رفته بود و ديگري در برگزيدگان و زاهدان شيعه بود و چشم چپ
اي : گفت. ا شب در آنجا نماز مي گذاشتصفين و پيوسته ملازم مسجد اعظم بود ت

پسر مرجانه كذّاب بن كذاّب توئي و پدرت و آن كه تو را در اينجا نشاند و پدرش 
 اي دشمن خدا فرزندان پيغمبران را مي كشيد و اين كلام را بالاي  منبر مسلمانان

  ) تا سرانجام او را اسير كرده و گردنش را زدند و ( ! ...گوئيد؟مي 
  

  )لام االله عليهاس(گستاخي و بي غيرتي شمر ملعون به خواسته ام الكثوم 
  

   391 فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

و اسرا را بردند چون نزديك  )عليه السلام(آن مردم سر حسين : گفت ) ره(سيد    
اي : دمشق رسيدند ام كلثوم نزد شمر آمد و شمر هم از فرستادگان بود و فرمود 

چون ما را به شهر در : شمر به تو حاجتي دارم  پرسيد حاجت تو چيست ؟ فرمود 
آوردي از دري بر كه نظاره گيان اندك باشند و با آن مردم كه همراه تواند بگوي 



 
 
 

  
   ٣٥   

   

) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

ميان كجاوه ها بيرون برند و مارا از آنها دورتر دارند كه بسياري نگاه سرها را از 
كردن رسوا شديم اما شمر در جواب آن سؤال امر كرد سرها را بر نيزه كنيد و ميان 
كجاوه ها آرند از لجاجت و دشمني و آنها را از وسط نظارگيان بگذرانيد با همان 

پله هاي در مسجد جامع بايستانيدند  برحالت تا به دروازة دمشق رسيدند و آنها را 
  .جائيكه اسيران را نگاه مي داشتند

 
  شامياناستقبال  وزخم زبان هاي يزيد 

  با دف و طبل )ليه السلامع(از اهل بيت امام 
  

   393 فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

وايت كرده است كه زيد از پدرانش ردر بحار است كه صاحب مناقب به اسناده از    
به بيت المقدس مي رفتم گذارم بر دمشق افتاد و شهري  :سهل بن سعد گفت

هاي ديبا آويخته مردم را  پرها و حجاب  ديدم جويهاي آب روان و درختان بسيار
را  ديدم شادماني مي نمايند و زنان دف و طبل مي زنند با خود گفتم شاميان

چند تن ديدم با يكديگر سخن ميگفتند پرسيدم شما  پس. انيمما ند كه عيدي باشد
چادر  شاميان را عيدي باشد كه ما نمي دانيم گفتند ؛ اي پيرمرد گويا تو بيابانئي

؛ اي را ديده ام گفتند )االله عليه و آله وسلّم يصل(، گفتم؛ من سهل بن سعدم محمد نشين
سهل عجب نداري كه آسمان خون نمي بارد و زمين اهل خود را فرو نمي برد 

  را آوردند و مردم شادي  )عليه السلام(اين سر حسين : مگر چه شده ، گفتند : گفتم
مي نمايند باز پرسيدم از كدام دروازه مي آورند اشارت به دروازه كردند كه آن را 

  .باب ساعات گويند 



 
 
 

  
   ٣٦   

   

) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

شد و  هاي پي در پي پيدا ميان گفتگوي ما ناگهان ديدم بيرق در: سهل گفت   
و سري بر آن بود آورده  آن بيرونيرقي در دست داشت پيكان از بالا سواري ديدم ب

ناگاه ديدم از پشت سر  و )االله عليه وآله وسلّم يصل( مردم به رسول خداروشن شبيه ترين 
وي زناني بر شتران بي روپوش سوارند و نزديك شدم و از زن نخستين پرسيدم 

گفتم حاجتي داري تا برآورم كه من  )عليه السلام(سكينه بنت الحسين : ؟ گفت كيستي
اي سهل : سهل بن سعد ساعدي هستم جد تو را ديدم و حديث او را شنيدم گفت

را پيشتر برد تا مردم مشغول به نگريستن آن شوند و  به حامل اين سر بگو كه آن
نزديك آن نيزه دار شدم : سهل گفت. نگاه نكنند )االله عليه وآله وسلّم يصل(به حرم پيغمبر 

حاجت تو چيست ؟ : تواني حاجت مرا برآوري و چهارصد دينار بستاني گفت: گفتم 
دادم و سر را حقّه  اين سر را از حرم جلوتر بري پذيرفت و آن زر بدو: گفتم 

گذاشتند و بر يزيد در آمدند من هم با آنها رفتم و يزيد را ديدم بر تخت نشسته و 
تاجي بر سر دارد در و ياقوت  در آن نشانيده و بر گرد او پيرمردان قريش بودند 

  : چون حامل سر بر او داخل شد گفت
بـر ركـافـا قـاَن    اً ـابي فضّة و ذه ديالس بتَلتحجاـالم  

  رهم اذ ينسبون نَسباًـو خي    قتلت خير الناس اُماً و اباً 
به طمع : اگر مي دانستي بهترين مردم است چرا او را كشتي گفت : يزيد گفت   

  .جائزه تو يزيد بكشتن او فرمود و سرش بريدند 
كيف رأيت يا «  :را در طبقي زرين نهاد و مي گفت  )عليه السلام(آنگاه سر امام    

  .اي حسين قدرت مرا چگونه ديدي » حسينُ 
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) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

  زخم زبان ها و شادي شاميان
  

   395 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

در كامل بهائي است، اهل بيت را سه روز بر دروازة شام بداشتند تا شهر را آئين    
تمامتر و بهر زيور و آرايش و آئينه كه بود بياراستند چنان كه هيچ بستند هر چه 

چشم مانند آن نديده بود آنگاه از مردم شام به اندازة پانصد هزار مرد و زنان دف 
 زنان بيرون آمدند و اميران با دف و صنج و شيپور با هزاران مرد و زن و جوانان 

واختند و مردم شام به گونه مي رقصيدند و دف و صنج مي زدند و طنبور مي ن
 16اب خويش را آراسته بودند و اين روز چهارشنبه ضگون جامعه ها و سرمه و خ

ربيع الاول بود و بيرون شهر از بسياري مانند عرصة محشر شده بود در ديگر موج 
مي زدند و چون روز بلند شد سرها را به شهر در آوردند و چون وقت زوال شد به 

معاويه رسيدند از بسياري ازدحام كوفته ومانده و براي يزيد تختي  در خانه يزيد بن
سراي او را بهر گونه زيور آراسته و برگرد تخت او  نهاده بودند گوهر نشان و

كرسيهاي زرين و سيمين نهاده و دربانان يزيد بيرون آمدند و آنها را كه حامل سر 
؛ به عزت امير قسم كه بودند به سراي او در آوردند چون داخل شدند گفتند 

خاندان ابي تراب را به تمامي كشتيم و برانداختيم و بركنديم و شرح حال بگفتند و 
سرها پيش او گذاشتند و در اين مدت كه اهل بيت در دست آنها اسير بودند 
هيچكس نتوانست بر آنها سلام كند ناگهان در اين روز پيرمردي از مردم شام 

  .الحمدللّه الّذي قَتلَكَُم : آمد و گفت  )يهماالسلامعل(نزديك علي بن الحسين 
در طبري محفز ( چون به در سراي يزيد رسيدند محفز: گفت) ره(شيخ مفيد    

بحاء بي نقطه و فاء مشدده و زاي نقطه دار و نسخه اخبار الطوال محفّن است 



 
 
 

  
   ٣٨   

   

) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها

 در وقايع كربلا

ؤمنين بِاللئّام َ يرالمكه اينك  محفز بن ثعلبه ، اَتي اَم بن ثعلبه آواز بر آورد) بنون
فرمود آن بچه كه مادر محفزّ زائيده بدتر و  )عليهماالسلام( ، علي بن الحسينالفَجِره 

  . يزيد اين جواب داد: لئيم تر است و بعضي گويند 
و شيخ صدوق در امالي روايت كرده است از دربان ابن زياد و ما اول حديث را در    

مژده به اطراف بلاد : پس از آن گويد  وقايع مجلس عبيداالله زياد نقل كرديم
همراه را روانه شام كرد و جماعتي از آنها كه  )عليه السلام(فرستاد و اسرا و سر امام 

؛ كه نوحة جن را تا صبح مي شنيدند و گفتند؛ چون ايشان رفتند براي من گفتند
شام زنان و اسيران را به دمشق داخل كرديم روز بود سنگدلان و درشتخويان اهل 

  ؟كيستيد  امنها نديديم شيسيراني زيباتر از امي گفتند ما ا
ما اسيران آل محمديم پس آنها را : گفت  )عليه السلام(سكينه دختر امام حسين    

علي بن الحسين  ه جاي اسيران بود برپاي داشتند وبرپلّه كانهاي مسجد كه هميش
  : با ايشان بود جوان بود و پيرمردي شامي نزد ايشان آمد و گفت  )عليهماالسلام(

سپاس خداي را كه شما را . الحمدللّه الّذي قتلكم و اهلكُم و قطََع قرُون الفتنَه    
  .كشت و هلاك ساخت و شاخ فتنه را ببريد و از ناسزا گفتن چيزي فرو نگذارد

آيا كتاب خدا : با او گفت  )عليهماالسلام(چون سخن او به آخر رسيد علي بن الحسين    
قُل لا اسَئَلكُُم «  :اين آيت را نخوانده كه: فرمود . چرا خوانده ام: را خوانده گفت

يعني از شما مزد رسالت نخواهم مگر خويشان و » في القرُبي  هعليه اَجراً الاّ المود
  . نزديكان مرا دوست داريد

ما همانهائيم باز فرمود آيا اين آيت : رمود خوانده ام ، امام ف: پيرمردگفت   
  »انّما يريد االله ُ ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً« .نخواندي 
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) عليهم السلام(به اهل بيت  اهانتها و  زخم زبانها
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خدايا سوي تو بازگشتيم : چرا پس شامي دست به آسمان برداشت و گفت: گفت   
خواندم و و از دشمن آل محمد و كشندگان آنها سوي تو بيزاري مي جويم قرآن را 

  .تا امروز متوجه اين آيتها نشدم 
 

  زخم زبان يزيد ملعوناهانتها و  و جسارتها
  )عليهم السلام(به سر مطهر و اهل بيت امام 

  

  )98 فحهمثير الاحزان ص( 343فحةص )مصحح صفار بيرهندي(منتهي الامالبه نقل از 

  

ذكور بودند كه در زنجير و  دوازده تن )عليه السلام(به روايت ابن نما از حضرت سجاد    
رو كرد به يزيد و  )عليه السلام( غل بودند ، چون نزد يزيد ايستادند ، حضرت سيد سجاد

  .بگو ولكن هذيان مگو : مي دهي مرا تا سخن گويم ؟ گفت  آيا رخصت: فرمود 
من در موقفي مي باشم كه سزاوار نيست از مانند من كسي كه هذيان : فرمود   

      اي يزيد تو را به خدا سوگند مي دهم چه گمان : آن گاه فرمود سخن گويد،
  اگر ما را بدين حال ملاحظه فرمايد؟  )االله عليه وآله وسلّم يصل(مي بري با رسول خدا 

  

  401 فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

پيشين آن حضرت مي زد اين كه چون با چوب بردندان : ابن ابي الدنيا گفت   
  .اشعار حصين بن الحمام مري را خواند

  معصماً هاماً و)كذا(يفرينَباَسيافنا     هجيـوكانَ الصبرُ منّا سرنا صبـ      
  ـماًـقّ و اظَلَانوا أعـم كالـينا و ه     اَ من رؤسٍ اَحـبهـامقُ هــنـُفلِّ      
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و شمشيرهاي ) اسيافنا يفرين و(خوي ماست  شكيبائي و يعني، شكيبايي نموديم   
، مي شكافيم سرهاي دوستان خود را و آنها  ما مي برد و مي شكافد  سر و دست را

  .آزارنده تر و ستمكارتر بودند 
  

  سر مطهر و زخم زبان هاي او با حضوريزيد ملعون  مجلس شراب 
  

   405فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

 )عليه السلام(از حضرت امام رضا : شيخ صدوق از فضل بن شاذان روايت كند گفت   
را به شام بردند يزيد لعنه االله خوان  )عليه السلام(شنيدم كه چون سر مبارك حسين 

نوشيدند چون فارغ مي  ن نشست و فقّاعردطعام نهاد و به ياران خويش به نان خو
در طشت زير تخت نهادند و بساط شطرنج بر تخت گسترد به : شدند سر را گفت

را به زشتي نام مي برد و  )سلام االله عليهم(بازي پرداخت و حسين و پدرش و جدش 
مي داشت و مي گشت فقاع بر  ي كرد و هرگاه بر حريف غالبم سخريه و افسوس

  . مي ريخت  سه جام مي نوشيد و ته جرعه را نزديك آن طشت روي زمين 
و هم از آن حضرت روايت شده است نخستين كس كه در اسلام آب جو براي او    

ساختند يزيد بود در شام وقتي براي او آوردند خوان نهاده بود و سر مبارك حسين 
بنوشيد كه اين : نزد او بود پس خود بياشاميد و به ياران خود داد و گفت  )عليه السلام(

 تناولكه آن را  باركي آن است كه اول بارياز م شرابي خجسته و ميمون است و
نزد ماست و خوان طعام ما بر آن نهاده  )عليه السلام( مي كنم سر دشمن ما حسين

  .آرام و قلب مطمئن طعام مي خوريم است و با جان
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و در كامل بهائي از كتاب حاويه روايت كرده است كه يزيد شراب نوشيد و از آن    
بر سر شريف ريخت پس زن يزيد آن را بگرفت و به آب شست و به گلاب خوشبو 

را در خواب ديد او را بر آن  )سلام االله عليها(كرد در آن شب سيده النساء فاطمه الزهراء 
  .كار نيك آفرين گفت 

پدرت : گفت )عليهما السلام(روايت كرد كه يزيد با علي بن الحسين  و شيخ مفيد   
پيوند خويشي ببريد و حق مرا نشناخت و در ملك با من به نزاع برخاست و خداي 

ما اَصاب َ من « : فرمود) عليمها السلام(تعالي با او آن كرد كه ديدي علي بن الحسين 
نَّ ذلك علي االله  همصيبفي الارض و لا في انفسكم الّا في كتابٍ من قبلِ ان نبرأها ا
هيچ مصيبتي نرسد در زمين يا در جان شما مگر آن كه در كتابي نوشته » يسيرٌ

  .است پيش از آفرينش و آن بر خدا آسان است 
: تجواب بازگوي خالد ندانست چه بگويد ، يزيد گف: يزيد با پسرش خالد گفت    

يعني هر » فبما كسبت ايديكم و يعفو عن كثير  هو ما اصابكم من مصيب«: بگو 
در شد و خداوند امصيبتي كه شما را رسد براي آن كاري است كه از دست شما ص

  .بسياري از گناهان را عفو كند 
  

   406 فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

روايت كرده است كه چون سر  )عليه السلام(علي بن ابراهيم قمي از حضرت صادق    
 )عليها السلام(با علي بن الحسين را نزد يزيد بردند  )عليهما السلام(مبارك حسين بن علي 

. در غل بسته بود )عليهماالسلام(و علي بن الحسين  )عليه السلام(المؤمنين ودختران امير
حمد خداي را كه پدرت را كشت علي بن » الحمدالله الذي قتل اَباك«: يزيد گفت 
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خدا لعنت كند كشنده پدرم را ، يزيد بر آشفت و بكشتن : فرمود )عليهماالسلام(الحسين 
  . او فرمود

االله عليه  يصل(اگر مرا بكشي دختران پيغمبر خدا : فرمود )عليهماالسلام(ن الحسين بعلي    

تو : يزيد گفت . را كه به منازلشان باز گرداند كه غير من محرمي ندارد  )وآله وسلّم
خود بازگردانشان آنگاه سوهان خواست و به دست خود جامعه را كه بر گردن امام 

آري : از اين كار چه خواهم فرمود داني يا علي مي: بود بريدن گرفت و با او گفت 
به خدا سوگند غير اين : ن منت نباشد غير تو يزيد گفت مي خواهي كس را بر م

امام »  فبما كسبت ايديكم  ما اَصابكم من مصيبه« : زيد گفت نخواستم آنگاه ي
 .طابق حال ماستهرگز اين آيه دربارة ما نازل نشده است بلكه آيت ديگر م: فرمود

» بل ان نبرأها في الارض و لا في انفسكم الا في كتاب من ق ما اصاب من مصيبه«
پس مائيم كه از آنچه از دست رفته اندوه نمي خوريم و به آنچه از نعمت ما را رسد 

  .نمي باليم و ناز نمي كنيم 
  

  408 فحةص )ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
 

   : مي زد فرياد )عليه السلام(زني هاشمي در سراي يزيد بود شيون كنان بر حسين    
يا حسيناه يا سيد اهل بيتاه يا ابنَ محمداه يا ربيع الارامل واليتامي يا قتيل اولاد « 

  »الادَعياء
  : هر كس بشنيد بگريست : راوي گفت 

  تبرُك زند الغيظ في الصدرِ دارياً و        اـمما يزيلُ القلب عن مستقََرَه و   
شجينَ حتّيبـح        طُليقيهاوف بنات الوحي عند وقُ      ادياًالاع ـالِ بها يـ



 
 
 

  
   ٤٣   
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. مي افروزدچيزي كه دل را از جاي بر مي كند و آتش خشم و كينه را در سينه    
ايستادن دختران وحي است نزد آزاد كردة خود به حالتي كه حتي دشمنان را 

  .دلريش مي كردند 
كاويد  مي را)عليه السلام(اياي ابي عبداالله آنگاه يزيد چوب خيزران خواست و بدان ثن   

واي بر تو اي يزيد آيا به چوبدستي خود بر : ابو برزة اسلمي روي بدو آورد و گفت 
االله  يصل(مي دهم كه ديدم پيغمبر مي زني گواهي )سلام االله عليهما(دهان حسين بن فاطمه

شما : را مي مكيد و مي گفت )مالسلاعليه (را كه ثناياي او و برادراش حسن  )عليه و آله وسلّم
سيد جوانان اهل بهشتيد پس خداي قاتل شما را بكشد و لعن كند و جهنم را براي 

  .بازگشت گاهي است  او آماده سازد و بد
بيرون كردن او فرمود كشان كشان بيرونش  به يزيد خشمگين شد و: راوي گفت   

  .به اين اشعار ابن زبعري تمثل جست : بردند و گفت 
  لـوقع الاس من جزع الخزرجِ  وادــليت اشَياخي ببدرٍ شَه

  لـــيزيد لا تشاـو يـالـم قـث  ــاً ــرحـتَهلُّو فَـلُّوا والسـلاَه
  دلـــاعتَـدرٍ فــدلناه بِبــوع  ـاداتهم قتلنا القرم من سدـق
  زلــي نَـوح اء ولاـبرٌ جــخ  لا ــالملك فـاشم بـعبت هـلَ

  كان فعل مد ماـن بني اَحـم   لست من خُندف ان لم انتقَم
ظاهرا شعر دوم و اخير از خود يزيد است و معني اين است اي : مترجم گويد   

مي ديدند زاري كردن كاش پيران و گذشتگان قبيله من كه در بدر كشته شدند 
اي : مي زند و مي گفتند از شادي فرياد) در جنگ احد(قبيله خزرج را از زدن نيزه 

به جاي بدر كرديم و  مهتران و بزرگان آنها را كشتيم اين را. يزيد دستت مثل مباد 
قبيله هاشم با سلطنت بازي كردند  نه خبري از آسمان آمد و نه . سر به سر شد
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را از  )االله عليه وآله وسلّم يصل(وحي نازل شد من از دودمان خندف نيستم اگر كين احمد 
 .فرزندان او نجويم

  
  )عليه السلام(جسارت مرد شامي به دختر امام  حسين 

  

  415 فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 
  

چون به نزد يزيد نشستيم دلش : فاطمه بنت الحسين گفت : شيخ مفيد گفت   
اي امير المؤمنين اين : برما بسوخت پس مردي شامي سرخ فام برخاست و گفت

دخترك را به من ببخش و مرا خواست و من دختري زيبا روي بودم بر خويش 
امعه عمه ام زينب در آويختم و او        به ج بلرزيدم و پنداشتم اين كار توانند و

دروغ گفتي به خدا سوگند اگر : نشدني است و با آن مردگفتمي دانست اين كار 
دروغ : يزيد بر آشفت و گفت. چشمي نه تو تواني كرد و نه يزيد بميري چنين شوخ

هرگز نتواني واالله : زينب فرمود .؛ به خدا قسم كه مي توان و اگر خواهم كنمگفتي
وي و دين ديگر ين ما بيرون رخداوند تو را بر اين قدرت نداده است مگر از د

در روي من اين سخن مي گوئي پدر و : يزيد از خشم برافروخت و گفت. گيري
برادرت از دين بيرون رفتند زينب فرمود تو و جد و پدرت اگر مسلمان باشيد بدين  

ي دشمن خدا دروغ گفتي زينب ا: زيد گفتجد و پدر و برادر من هدايت يافتيد ي
  به ستم دشنام مي دهي و به قدرت زور تو اميري و دست دست توست : فرمود

  .مي گوئي گويا شرم كرد و خاموش شد
يزيد جواب داد دور شو خدا تو را مرگ دهد و از : و شامي آن كلام باز گفت    

  . زمين بردارد
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و صدوق  .و سبط در تذكره از هشام بن محمد مانند اين آورده است مختصرتر   
 )عليه السلام(مگر آن كه به جاي فاطمه بنت الحسين  در امالي و ابن اثير در كامل نيز

  .گفته اند  )عليه السلام(فاطمه بنت علي
افكند و  )عليه السلام( مرد شامي نگاه به فاطمه بنت الحسين: و سيد در ملهوف گفت   

: به من بخش فاطمه با همه خويش گفتيا اميرالمؤمنين اين دخترك را : گفت
لا و لا كرامه كاري است نشدني شامي : زينب گفت .تيم شدم كنيز هم بشوم ي

حسين پسر فاطمه و علي بن : دختر حسين او گفت : گفت كيست؟ يزيد گفت 
آيا عترت . را لعنت كند خدا تو: آري ، شامي گفت : يزيد گفت   .)عليهماالسلام(ابيطالب 
اينها اسيران پنداشتم مي كشي و ذريت او را اسير مي كني، به خدا قسم  پيغمبر را

به خدا قسم تو را هم با آنها ملحق مي كنم امر كرد گردنش : يزيد گفت  .رومند
  .زدند

عليه (علي بن الحسين را با )عليه السلام(در امالي صدوق است كه يزيد زنان حسين و   

  .به زنداني كرد كه سرما و گرما محفوظ نبودند تا چهرة آنها پوست انداخت  )السلام
يزيد خطيب را بخواند و امر كرد بالاي منبر رود و : و در ملهوف است راوي گفت    

در ذم اميرالمؤمنين  را ذم كند خطيب به منبر بر آمد و )عليهماالسلام(حسين و پدرش 
سخن از اندازه بدر برد و معاويه و يزيد را فراوان بستود علي بن  )عليهماالسلام(و حسين 
اي خطيب واي بر تو خوشنودي آفريدگان را بخشم : فرياد زد  )عليهماالسلام(الحسين 

؟ پس جاي خود را »المخلوقينَ بِسخَط الخالق ةَاشتريت مرضا« : آفريدگار خريدي 
   .در دوزخ آماده بين 
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  به خطبه خوان جهت دستور يزيد
  اهانت و ناسزا گوئي به خاندان ولايت

  
   420فحةص) ترجمه علامّه شعراني رحمه االله(به نقل از نفس المهموم 

  

صاحب مناقب و غير او گفتند ؛ يزيد لعنة االله خطيبي را امر كرد بر فراز ) بحار(   
را ناسزا گويد پس خطيب  )عليه السلام(و پدرش علي  )عليه السلام(منبر برآيد و حسين 

گفت و در ستايش سپاس و ستايش خداي به جاي آورد و آن دو بزرگوار را ناسزا 
  .معاويه و يزيد سخن درازي كرد و هر امر نيكي بدانها نسبت داد 

اي خطيب واي بر تو خشم خداوند را . فرياد زد  )عليهما السلام(پس علي بن الحسين    
: آنگاه فرمود. ا در آتش آماده بينخوشنودي آفريدگان خريدي پس جاي خويش ر

منبر روم و سخناني گويم كه خوشنودي خدا  يزيد مرا رخصت ده تا برفراز اين اي
يزيد راضي نشد مردم . بدند در آن باشد و اهل مجلس از شنيدن آن اجر و ثواب 

اگر بر : ر رود شايد از او چيزي شنويم گفتيا اميرالمومنين اجازت ده منب: گفتند
امير يا : گفتند. فرود نيايد. وا نكند فراز منبر رود تا مرا با آل ابي سفيان رس

كام اين خاندان را در : يزيد گفت . المؤمنين اين نوجوان خردسال چه تواند كرد
 )عليه السلام(كودكي به علم برداشتند شاميان اصرار كردند تا رخصت داد زين العابدين

به منبر برآمد خداي را سپاس گفت و ستايش كرد و خطبه خواند  كه اشكها روان 
  ... گشت و دلها به فزع آمد
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وظيفه » من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق«در پايان اين تذكره حسب    
داود  –علي خطيري  –فرزانه  يانآقا: ي دانم از بزرگواراني همچونخود م

كه در  مهدي صحرايي –مهدي ضيافتي  –سيدمحسن موسوي  -رستماني
كمال تشكر و قدر داني را  دين مجموعه اينجانب را ياري نمودنگردآوري ا
  .داشته باشم

  ذر كريمي طالقانيواب



  زيارت ناحيه مقدسه
 
  

دريس الْقــĤئمِ اللهِِ بحِـجته ، أَلسلام أَلسلام على ادم صفْوةِ االلهِ منْ خَليقَته ، أَلسلام على شَيث ولى االلهِ و خيرَته ، ألَسلام على إِ
الْممدود منَ االلهِ بِمعونَته ، ألَسلام على صالـح الَّذي تـَوجه االلهُ بِكرَامته ، أَلسلام على نُوح الْمجابِ في دعوته ، ألَسلام على هود 

هنَّتنْ جظيم مـح ع ى إِسحقَ الَّذي جعلَ االلهُ  ، ألَسلام علعلى إِبراهيم الَّذي حباه االلهُ بخُِلَّته ، أَلسلام على إِسمعيلَ الَّذي فَداه االلهُ بِذبـ
ـلامألَس ، هتيةَ في ذُروالنُّب   بْنَ الجااللهُ م اهَالَّذي نج فوسلى يع لامألَس ، هتمبِرَح رَهصب هلَيااللهُ ع دالَّذي ر قُوبعلى يع  ، هتظَمبِع

صرَه الْبحرَ لَه بِقدُرته ، أَلسلام على هارونَ الَّذي خَصه االلهُ بِنُبـوته ، ألَسلام على شعُيب الَّذي نَ أَلسلام على موسى الَّذي فَلَقَ االلهُ
ذي ذَلَّت لَه الْجنُِّ بِعزَّته ، ألَسلام على االلهُ على اُمته ، أَلسلام على داود الَّذي تاب االلهُ علَيه منْ خطَيـئَته ، ألَسلام على سلَيمانَ الَّ

ألَس ،هتدونَ عضْـمم ـزَ االلهُ لَهالَّذي أَنْـج ونُسلى يع لامأَلس ، هلَّتنْ عااللهُ م الَّذي شَفاه وبأَي دعااللهُ ب ياهر الَّذي أَحزَيلى ع لام عـ
االلهِ و   حِزكرَِيـَّا الصـابِرِ في محنَته ، ألَسلام على يحيى الَّذي أَزلَفَه االلهُ بِشَهادته ،ألَسلام على عيسى رو ميتَته ، ألَسلام على

طالب الْمخْصوصِ باُِخُوته، ألَسلام على   يأَب  بنِ  أَميرِالْمؤْمنينَ على   كَلمته، أَلسلام على محمد حبيبِ االلهِ و صفْوته، ألَسلام على
محمد الحْسنِ وصى أبَيه و خَليفَته ، ألَسلام علىَ الحْسينِ الَّذي سمحت نَفْسه بِمهجته ،   الزَّهرآء ابنَته، أَلسلام على أَبي  فاطمةَِ

ه، ألَسلام على منْ جعلَ االلهُ الشـِّفĤء في ترُْبته، أَلسلام علىأَلسلام على منْ أَطاع االلهَ يـتـ ةُ تَحت    في سـرِّه و علانـ منِ الاِْ جابـ
ته، ألَسلام على منِ الاَْ ه قـُبـ تـ ةُ منْ ذُريـ ألَسلام علىَ ابنِ سيد الاَْوصيĤء ، ألَسلام علىَ ابنِ ، أَلسلام علَى ابنِ خاتَِمِ الاَْ نْبِيĤء ، ئـمـ

الْـمـأْوى، أَلسلام   ابنِ جنَّةِ ابنِ سدرةِ الْمنْتَهى، ألَسلام علَى  فاطمةَِ الزَّهرآء ، أَلسلام علَى ابنِ خدَيجةَ الْكُبرى، ألَسلام علَى
فا، ألَسلام علَى الْمرَملِ بِالدمĤء، أَلسلام علَى الْمهتُوك الخْبĤء ، ألَسلام علىابنِ زمـزَ  علَى خامسِ أَصحابِ الْكسĤء،   م و الصـ

 ءĤيعلى قَتيلِ الاَْدع لامألَس ، دآءالشُّه لى شَهيدع لامألَس ، ءĤلى غرَيبِ الغُْرَبع لامأَأَلس ،لآءنِ كرَْبلى ساكع لاملى لسع لامألَس ،
، أَلسلام لام على منازِلِ الْبراهينِسمنْ بكَتْه ملائكَةُ السمĤء، ألَسلام على منْ ذُريتُه الاَْزكيĤء ، أَلسلام على يعسوبِ الدينِ ، أَل

، ألَسلام لَى النُّفُوسِ الْمصطَلَمات، أَلسلام عم علَى الشِّفاه الذّابِلات، ألَسلاعلَى الجْيوبِ الْمضَرَّجاتلسلام علَى الائَْمةِ السادات ، أَ
عخْتَلَساتواحِ الْملَى الاَْرلامألَس ، العْارِيات سادلَى الاَْجع،باتومِ الشاّحسلَى الْجع لاملا ، أَلسألَسلاتئĤالس ءĤملَى الدع م لامألَس ،

العْالَمينَ، ألَسلام  رب  على حجةِ  الْبارِزات، ألَسلام  النِّسوةِ علَى الاَْعضĤء الْمقطََّعات، ألَسلام علَى الرُّؤُوسِ الْمشالات، ألَسلام علَى
ك َ الطاّهئĤلى ابع ك َ ولَيرينَ، عتـِك َ النّـاصيلى ذُرع ك َ ولَيع لامدينَ، ألَستَشْهسالْم كئĤنَلى أبع ك َ ولَيع لامرينَ، ألَس

مومِ ، أَلسلام على على الْكَبيرِ، الْمس  على أَخيه الْمظْلُومِ، ألَسلام     أَلسلام علَيك َ و علَى الْملآئكَةِ الْمضاجعِينَ، أَلسلام علَى الْقَتيلِ
لَى الاَْبدانِ السليبةِ، ألَسلام علَى العْترَْةِ الْقَريبةِ، أَلسلام علَى ا  أَلسلام علَى الْفَلَوات،   لْمجدلينَ فىالرَّضيـعِ الصغيرِ، أَلسلام عـ
علَى طانِ، أَلسلام علَى الْمدفُونينَ بِلا أكَْفان ، ألَسلام علَى الرُّؤُوسِ الْمفرََّقَةِ عنِ الاَْبدانِ، أَلسلام النّازحِينَ عنِ الاَْو  أَلسلام علَى

لامةِ، ألَسيةِ الزّاكْنِ التُّربلى ساكع لامر، ألَسظْلُومِ بِلا ناصلَى الْمع لامابرِِ، أَلسبِ الصتَسحالْم  لامةِ، أَلسيامةِ السبِ الْقُبلى صاحع
Ĥئيلُ، أَلسلام على منْ نُكثَت على منْ طَهرَه الجْليلُ، أَلسلام على منِ افْتَـخَرَ بِه جبرئَيلُ، أَلسلام على منْ ناغاه في الْمهد ميك

تُه، ألَسلام على منْ هتكَت حرْ لْمِ دمه، ألَسلام علَى الْمغَسلِ بدِمِ الْجرِاحِ، ألَسلام علَى الْذمـ مجـرَّعِ متُه، أَلسلام على منْ اُريقَ بِالظُّـ
ألَسلام علَى    ى منْ دفَنَه أَهـلُ الْقُرى،بِكَأْسات الرِّماحِ أَلسلام علَى الْمضامِ الْمستَباحِ، ألَسلام علَى الْمنحْورِ فى الْورى، أَلسلام عل

لامعين، ألَسحامي بِلا ملَى الْمع لامتينِ، ألَسقطُْوعِ الْونِ   الْمدلَى الْبع لامالتَّريبِ، ألَس لَى الْخَدع لامبِ الْخَضيبِ، أَلسلَى الشَّيع
الاَْجسامِ الْعارِيةِ فى الْفَلَوات، تَنْـهَِشُها   لْمقْرُوعِ بِالْقَضيبِ، أَلسلام علَى الرَّأْسِ الْمرْفُوعِ، ألَسلام علَىالسليبِ، أَلسلام علَى الثَّغْرِ ا

لاىوك َ يا ملَيع لامأَلس ،الضّـارِيات باعا السهإِلَي فتخَْتَل و ،ياتالْعاد الذِّئاب   لَى   وكَةِالْ   علآ ئرفَْرفِينَ   ملَ   الْموك َ ،    حتقُب
رجوت الْفَوز لَديك َ، بِتُربْتك َ، الطّـĤئفينَ بِعرْصتك َ ، الْواردِينَ لزِيارتك َ ، ألَسلام علَيك َ فإَِنّي قَصدت إِلَيك َ ، و   الْحافّينَ

الْعارِف لامك َ سلَيع لاملا أَلسـك َ ، سدآئنْ أَعم رىءك َ ، الْبت تك َ، الْمتَقَرِّبِ إِلَى االلهِ بِمحبـ م بحِرْمتك َ ، الْمخْلصِ في وَِلايـ
الْم هزينِ ، الْوالوعِ الْحْفجالْم لامس ، فُوحسكْرِك َ مذ نْدع هعمد و ، قرُْوحصابِك َ مبِم هنْ قَلْبمس كعكانَ م نْ لَوم لامتَكينِ ، س



، رَك َ    بِالطُّفُوفنَص ك َ ، ويدنَ ييب دجاه و ، تُوفْلحل ونَكد شاشَتَهذَلَ حب و ، وفيالس دح هقاك َ بِنَفْسك َ لَولَيغى عنْ بلى مع
ده ، و روحه لرُوحك َ فدآء ، و أَهلُه لاَهلك َ وِقĤء ، فَلَئنْ أَخَّرَتْنى الدهور ، و عاقَني عنْ ، و فدَاك َ برُِوحه و جسده و ماله و ولَ

ْباً ، فَلاََ ندناصةَ مداولَك َ الْع بنْ نَصمل حارِباً، وك َ مبنْ حارمأَكُنْ ل لَم و ، ورْقدرِك َ الْمنَّك َنَصنَّ  بيكلاََب و ، ءĤسم باحاً وص
الْمصابِ ، و غُصةِ الاكْتيابِ ، أَشْهد    لَك َ بدلَ الدموعِ دماً ، حسرَةً علَيك َ ، و تَأَسفاً على ما دهاك َ و تَلَهفاً ، حتّى أَموت بِلَوعةِ

تاتَي لوةَ ، والص تأَقَم أَ نَّك َ قَد  و ،تَهيصما ع االلهَ و تأَطَع وانِ، ودالْع نْكَرِ ونِ الْمع تينَه و ، رُوفعبِالْم رْتأَم الزَّكوةَ ، و
كْتسأَطْفَأْ     تَم نَنَ ، والس نَنْتس و ، تَهبَتجاس و تَهراقَب و خَشيتَه و ،تَهضَيفَأَر هلبِبح و بِه و ، إِلىَ الرَّشاد توعد تَنَ ، والْف ت

االلهُ علَيه و اله تابعِاً ، و لقَولِ  أَوضَحت سبلَ السداد ، و جاهدت فى االلهِ حقَّ الجِْهاد ، و كُنْت اللهِِ طĤئعاً ، و لجدك َ محمد صلَّى
 ، و أَخيك َ مسارِعاً ، و لعماد الدينِ رافعاً ، و للطُّغْيانِ قامعاً ، و للطُّغاةِ مقـارعِاً ، و للاُْ مةِ ناصحاً أَبـيك َ سامعاً ، و إِلى وصيةِ

حماً ، و للْحقِّ ناصراً ، و عنْد الْبلآء في غَمرات الْموت سابحِاً ، و للْفُساقِ مكافحاً ، و بِحججِ االلهِ قĤئماً ، و لـلاِْسلامِ و الْمسلمينَ را
رُه ، و تَنْصرُ الدينَ و تُظْهرُِه ، و صابرِاً ، و للدينِ كالئاً ، و عنْ حوزته مرامياً ، تَحوطُ الْهدى و تَنْصرُه ، و تَبسطُ الْعدلَ و تَنْشُ

، رُهتزَْج العْابِثَ و تامِ ، تَكُفالاَْي بيعر كُنْت ، الضَّعيف و نَ الْقَوِىيكْمِ بى الْحتُساوي ف و ، نَ الشَّريفم ىنلدتَأْخذُُ ل ةَ الاَْ  ومصع و
بيك َ، مشْبِهاً فى الْوصيةِ لاَخيـك َ ، وفى نامِ ، و عزَّ الاِْسلامِ ، و معدنَ الاَْحكامِ ، و حليف الاِْنْعامِ ، سالكاً طَرآئقَ جدك َ و أَ

مِ ، رضى الشِّيمِ ، ظاهرَ الْكرََمِ ، متَهجداً فى الظُّلَمِ ، قَويم الطَّرآئقِ ، كرَيم الْخَلائقِ ، عظيم السوابِقِ ، شرَيف النَّسبِ ، منيف   الذِّمـ
، كَثيرَ الْمناقبِ ، محمود الضَّرآئبِ ، جزيلَ الْمواهبِ ، حليم رشيد منيب ، جواد عليم شدَيد ، إمِام شَهيدالْحسبِ ، رفيع الرُّتَبِ ، 

الطّاعةِ مجتَهدِاً ،  عضدُاً ، و فى  ةِ مأَواه منيب ، حبيب مهيب ، كُنْت للرَّسولِ صلَّى االلهُ علَيه و اله ولدَاً ، و للْقرُْءانِ سنَداً و للاُْ
زاه ، ودجالس طَويلَ الرُّكُوعِ و ، ودهجلْملاً لاقِ باذلِ الْفُسبنْ سباً عالمْيثاقِ ، ناكو دهلْعظاً لىحافنْها ،   داً فلِ عالرّاح دهنْيا زالد

تها مطرُْوفَةٌ ، و الْمستَوحشينَ منْها ، امالُك َ عنْها مكْفُوفَةٌ ، و همتُك َ عنْ زينَتها مصرُوفَةٌ ، و أَلحْاظُك َ عنْ بهجناظراً إِلَيها بعِينِ 
  ، و دعا الْغَى أَتْباعه ، و أَنْت في حرَمِ جدكّ َ معرُوفَةٌ ، حتّـى إذَِا الجْور مد باعه ، و أَسفرََ الظُّلْم قناعه  رغْبتُك َ فى الاْخرَةِ

هوات ، تُنْكـ رُ الْمنْكَـرَ بِقَلْبِـك َ و لسانك َ ، قاطنٌ ، و للظّـالمينَ مبايِنٌ ، جليس الْبيت و الْمحـرابِ ، معتزَِلٌ عنِ اللَّـذّات و الشَّـ
تُـجـاهد الْـفجُـار ، فَـسـرْت فـي أَولادك و    لـلاِْنْكارِ، و لزَِمك َ أَنْ   و إِمكانـك َ ، ثُم اقْتَضاك َ العْلْم على حسبِ طاقَتـك َ

كْمْإِلَى االلهِ بِالح توعد ـِنـَةِ ، وي تك َ و مواليك َ و صدعت بِالحْـقِّ و الْبـ ةِ و الْموعظَةِ الحْسنَةِ، و أَمرْت أَهـاليـك َ ،و شيعـ
لْمِ و الْعـدوانِ، فَجاهدتَهم بعد الاْيعازِ لَهم  بإِِقامةِ الْحدود ، و الطاّعةِ للْمعبود، و نَهيت عنِ الخَْبĤئث و الطُّـغْيانِ، و واجهـوك َ بِالظُّـ

لَيةِ عجالْح تَأْكيد لطَّول ترْبِ ، فَثَبْؤُوك َ بِالحدب ك َ ، و دج ك َ وبخَطُوا رأَس تَك َ ، وعيب ك َ ومامفَنَكَثُوا ذ ، الضَّرْبِ ، هِمنِ وع
ى الْفَقارِ ، كَأَنَّك َ عداً بِذجالطَلَ الغُْبارِ ، مقَس تماقْتَحارِ ، والْفُـج نُودج نْتَطح رَ وَالجْاشِ، غي ك َ ثابِتأَوا رفَلَم ، خْتارالْم ىل

 هنُودرَ اللَّعينُ جأَم و ،مشرَِّه و مهدبِكَي قاتَلُوك و ، مكرِْهلَ موا لَك َ غَوآئبلا خاش ، نَص ف وئĤخ و ، هودرو و ءĤوك َ الْمَنعفَم ،
عاج تالَ ، وزُوك َ الْقناجلَم لامِ، وطصالا ك َ أَكُفطُوا إلَِيسب النِّبالِ ، و هامِ وشَقُوك َ باِلسر لُوك َ النِّزالَ ، و   ماماً، وا لَك َ ذورْعي

واتبى الْهف مقَدم أَنْت رِحالَك َ ، و بِهِمنَه ك َ  وءĤيلأَو هِموا فيك َ أثَاماً، في قَتْلنْ  لاراقَبم تجِبع قَد ، اتيلاَْذلٌ لتَمحم و ،
و بينَ الرَّواحِ ، و لَم يبقَ لَك َ  صبرِك َ ملآئكَةُ السماوات، فَأَحدقُوا بِك َ منْ كُلّ ِالجِْهات ، و أَثخَْنُوك َ بِالجْرِاحِ ، و حالُوا بينَك َ

 رٌ ، تَذُب عنْ نسوتك َ و أَولادك َ ، حتّى نَكَسوك عنْ جوادك َ، فَهويت إِلَى الاَْرضِ جريحاً ، تَطَؤُك َناصرٌ ، و أَنْت محتَسب صابِ
الانْبِساط شمالُك َ و يمينُك َ ،  ضِ والْخُيولُ بِحوافرِها، و تعَلُوك الطُّغاةُ بِبواترِها ، قَد رشحَ للْموت جبينُك َ ، و اخْتَلَفَت بِالانْقبا

 رَعأَس أَهاليك َ ، و ك َ ولْدنْ وك َ عبِنَفْس لْتُشغ قَد ك َ ، وتيب ك َ ولحاً إِلى ريك َ تدُيرُ طرَْفاً خَفيامك َ شاردِاً ، إِلى خفرََس
Ĥس ء جوادك َ مخزِْياً ،و نظََرْنَ سرْجك َ علَيه ملْوِياً ، برَزنَ منَ الْخُدورِ ، ناشرات الشُّعورِ قاصداً ، محمحماً باكياً ، فَلَما رأَينَ النِّـ

شِّمرُ جالس مصرَعك َ مبادرات، و ال  علَى الْخدُود ، لاطمات الْوجوه سافرات ، و بِالْعويلِ داعيات ، و بعدالعْزِّ مذَلَّلات، و إِلى
س قَد ، هنَّدهلَك َ بِم ذابِـح ، هدك َ بِيتبلى شَيع رِك َ ، قابِضلى نَحع فَهيـغٌ سولم و ،ِركدلى صع تيخَف ك َ، ووآسح كَنَت

 بيدْلُك َ كَالعأَه ِبىس ك َ ، وأْسلَى الْقَناةِ رع ـعفر ك َ ، وىأَنْفاسوا ففِّدص رُّ   ، وح مهوهجو تَلْفَح ، اتيطقَ أَقْتابِ الْمفَو ، ديدالْح



تَلُوا اقِ، لَقدَ قَ، فَالْويلُ للعْصاةِ الْفُسم مغلُولَةٌ إِلىَ الاعَْناقِ، يطاف بِهِم فى الاَْسواقِالْهاجرِات، يساقُونَ فى الْبراري والْفَلَوات، أَيديهِ
كبِقَتْل لامالاِْسع و ،يامالص لوةَ ووا طَّلُوا الصلَجمه الْقرُْءانِ ، و رَّفُوا اياتح الاْيمانِ، و دوا قَواعمده و ،كامالاَْح نَنَ ونَقَضُوا الس و ،

حقُّ إِذْ قُهِرْت علَيهِو اله موتُوراً ، و عاد كتاب االلهِ عزَّوجلَّ مهجوراً ، و غُودر الْ ، لَقَد أَصبح رسولُ االلهِ صلَّى االلهُالْبغْىِ والعْدوانِ  فى
غْييرُ والتَّبديلُ، و الاِْلحْاد دك التَّ، و فُقد بِفَقْدك التَّكْبيرُ والتَّهليلُ ، والتَّحريم والتَّحليلُ ، والتَّنْزيلُ والتَّأْويلُ ، و ظَهرَ بعمقْهوراً

علَيه و اله ، فَنَعاك َ إلَِيه   االلهُ  ، و الْفتنَُ و الابَْاطيلُ، فَقام ناعيك َ عنْد قَبرِ جدك َ الرَّسولِ صلَّىوالتَّعطيلُ، و الاَْهوآء و الاَْضاليلُ
، و سبِيت بعدك َ ذَراريك ، و وقَع الْمحذُور استُبيح أَهلُك َ و حماك ، وو فَتاك  قُتلَ سبطُكااللهِ بِالدمعِ الْهطُولِ ، قĤئلا يا رسولَ

و  ت بِك َ اُمك َ الزَّهرآء،و فجُِعيĤء، بِعترَْتك َ و ذَويك َ ، فاَنْزَعج الرَّسولُ ، و بكى قَلْبه الْمهولُ ، و عزّاه بِك َ الْملآئكَةُ و الاَْنْبِ
زيّ أبَاك َ أَميرَالـْمقرََّبينَ، تُعكَةِ الْملآئالْم نُودج نينَاخْتَلَفَتلاـؤْمفي أَع مات و لَطَمت علَيك َ الحْور  ،علِّيينَ  ، و اُقيمت لَك َ الْمـ

، و الْبيت و ها، و الجِْنانُ و وِلدْانُها، و الْهِضاب و أَقطْارها، و الْبحِار و حيتانُ، و الجِْنانُ و خزُّانُهانُهاالْعينُ، و بكَت السمĤء و سكاّ
لِّ عص ،نيفكانِ الْمةِ هذَا الْمرْمفَبِح مألَلـّه ، رامالاِْح ـلُّ والْح و ،رامرُ الْحشْعالْم و ،قامشرُْنيلى الْماحد، ومحالِ م د ومحفي  م

 ، و ياأكَْرَم الاَْكرَْمينَ ، و ياأَحكَم الحْاكمينَ،لَيك َ يا أَسرَع الْحاسبينَزمرَتهِم، و أَدخلْنى الجْنَّةَ بِشَفاعتهِم، ألَلّهم إِنّي أَتَوسلُ إِ
 ، و بِأَخيه وابنِ عمه الاَْنْزَعِ الْبطينِ، العْالمِ الْمكينِ، على أَميرِالْمؤْمنينَ، و بِفاطمةَإِلَى العْالَمينَ أَجمعينَ رسولك، بِمحمدخاتَِمِ النَّبِيينَ

و بعِتْرَته  ،و بِأَولاده الْمقْتُولينَ ،ينِ أَكرَْمِ الْمستَشْهدينَالْحس، و بِأَبي عبدااللهِ لزَّكى عصمةِ الْمتَّقينَ، و بِالحْسنِ اسيدةِ نسĤء الْعـالَمينَ
وسى بنِ ، و جعفرَِ بنِ محمد أَصدقِ الصادقينَ، و منِ على قبلَةِ الاَْوابينَ، و بِمحمد بالْعابِدينَ  ، و بعِلى بنِ الحْسينِ زينِالْمظْلُومينَ

ىلع راهينِ، وظْهِرِ الْبفَر معا  ج دينَ، والزّاه دهد أَزمحنِ مب ىلع تَدينَ، وهةِ الْموُقد ىلنِ عبدمحم ينِ، ورِالدوسى ناصنِ منِ بسْلح
، و أَنْ ، الِ طه و يسينَ الاَْبرّينَمحمدالصادق معينَ، أَنْ تُصلِّى على محمدوالِالخَْلْقِ أَج  بنِ على وارِث الْمستخَْلَفينَ، والْحجةِ علَى

بِالصالحينَ،  الْمسلمينَ، و أَلحْقْني  فىتَجعلَني فى الْقيامةِ منَ الاْمنينَ الْمطْمئنّينَ، الْفĤئزينَ الْفَرحِينَ الْمستَبشرينَ، ألَلّهم اكْتُبني 
الاْخرينَ ، وانْصرْني علَى الْباغينَ،واكْفني كَيد الْحاسدينَ، واصرِف عنّي مكْرَ الْماكرينَ، واقْبِض عنّي   واجعلْ لي لسانَ صدق فى

لِّيلا عيامينِ في أَعةِ الْمادنَ السيب ني ويب عماجمينَ، والظّال ىدأَي دآءالشُّهيقينَ ودالصينَ ونَ النَّبِيم هِملَيع تمْالَّذينَ أَنع عينَ،م
مِ، و مك َ الْمحتُومِ، ونَهيِك َ الْمكْتُووالصالحينَ، برَِحمتك َ يا أَرحم الرّاحمينَ، ألَلّهم إِنّي اُقْسم علَيك َ بِنَبِيك َ الْمعصومِ، و بِحكْ

هفي كَنَف دسوومِ، الْملْمرِ الْمنَ  بِهذَا الْقَبما بي م فأَنْ تَكْش ،ظْلُومقْتُولُ الْـمالْم ،ومصعالْم رِ   الامِْامنّي شرََّ الْقَدع رِفتَص ومِ، والْغُم
، و باعدني مدني بجِودك َ و كرََمك، و تَغَعمتك، و رضِّني بِقَسمكلِّلْني بِنالسمومِ، ألَلـّـهم ج  الناّرِ ذات  الْمحتُومِ، و تجُيرَني منَ
كتقْمن كْرِك َ ونْ منَ الزَّللَِ، ألَلّمني ممصاع مىهني فدسد لِ  ، ومْالعلِ والْقَوحافْسنَ   ، وني مفَأع لِ، وةِ الاَْجدجاعِ لي في مالاَْو

كبِفَضْل و ىواللِّغْني بِمب للَِ، وْالعثْرَ ولْني عأَق رَتي، وبع محارتي، وبلْ تَواقْبد ومحالِ م د ومحلى ملِّ عص ملِ، ألَلّهتي، أَفْضَلَ الاَْم
كرََّمِ ذَنْباً إِلاّ و نَفِّس كرُْبتي ، واغْفرْلي خطَيئَتي، و أَصلـح لي في  ذُريتي، ألَلّـهم لاتَدع لي في هذَاالْمشْهد الْمعظَّمِ ، والْمحلِّ الْمـ

إِلاّ أَصلَحتَه ، و لاأَملا إِلاّ تَه، و لافَساداً غَفرَْتَه، و لاعيباً إِلاّ سترَْتَه، و لاغَماً إِلاّ كَشَفْتَه، و لارِزقاً إِلاّ بسطْتَه، و لاجاهاً إلاّ عمرْ
لَّغْتَهبتَهبإِلاّ أَج ءĤعلاد و ،، تَهعملا إِلاّ جلاشَم و ،تَهضيقاً إِلاّ فَرَّجلام لاخُلْقاً إِلاّ و و ،لامالا إِلاّ كَثَّرْتَه و ،تَهمراً إِلاّ أَتْملاأَم و ،

 إِلاّ كَفَيتَه ، و لامرَضاً  أَخْلَفْتَه ، و لاحالا إِلاّ عمرْتَه ، و لاحسوداً إِلاّ قَمعتَه ، و لاعدواً إِلاّ أَرديتَه ، و لاشرَّاًحسنْتَه، و لاإِنْفاقاً إِلاّ
 تَهنَيَعيداً إِلاّ أدلاب و ، تَهإِلاّ شَفَيتَهمثاً إِلاّ لَمَلاشع ؤالا ، ، ولا س وتَهطَيإِنّيإِلاّ أَع مرَ الْعاجِلَةِ ، ألَلّهئَلُك َ خَيالاْجِلَةِأَس ثَواب و ، ،

كلالني بِحأغَْن مألَلّه كبِفَضْل رامِ، ونِ الْحميعِ الاَْنامِ عنْ جلْم  ،عئَلُك َ عإِنّي أَس معاًألَلّهقَلْباً خاش عاً، واً نافقيناً شافي لا ، ومع ياً، و
ص ياً، وزيلازاكراً جأَج ميلا، وراً جبك َ عتمعقْني شُكْرَ نزار مألَلّه ،كسانفي إِح زِد و ،َلى َك َ إِلىكَرَم لي ولْ قَوعاجو ،

َالِ  و ، ألَلّـهم صلِّ على محمدتْبوعاً، و عدوي مقْموعاًالخَْيرات م  ، و عملي عنْدك َ مرْفُوعاً ، و أَثَري فىمسموعاً الناّسِ  فى
نَ الــذُّنُوبِ و الاَْوزارِ، و أَجرِْني منَ النّـارِ، و ، و طَهرْني ماللَّيلِ و أَطرْاف النَّهارِ، واكْفني شرََّ الاَْشرْارِ، في اناء محمدالاَْخْيارِ

  .الرّاحمينَ   ، برَِحمتك َ يا أَرحمالْمؤْمنينَ و الْمؤْمنات و أَخَواتى رْلي و لجميعِ إِخْواني فيك، و اغْفدارالْقرَارِأَحلَّني 
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